


اول نوشت

ایوان سوم هم بالاخره در دقایق پایانى به ثمر رسید.  از آن جا که چاپ این 
پایان  مى دانم  لازم  مى شود،  همراه  عزیز  ورودى هاى  ورود  با  هم زمان  شماره 
برایشان  درخشان ترى  شروع  آرزوى  و  بگویم  تبریک  را  تلاش هایشان  خوش 

داشته باشم.          
در این شماره از ایوان با مکتب سمبولیسم و یک نمونۀ بزرگ از آن، و جنبۀ 
از  یکى  مى شویم.  آشنا  خودزندگى نامه  یعنى  ناداستان ها  دنیاى  از  دیگرى 
عناوین جدیدى که در این شماره به ایوان اضافه شد « در جست وجوى زبان 
فارسى  زبان  ویرایشى  و  نگارشى  نکات  یادآورى  به  که  بود  رفته..»  دست  از 
با  و  ثابت  به طور  کاربردى  مقالات  از  دست  این  تا  تلاشیم  در  مى پردازد. 

موضوعات متنوع  بیشتر در ایوان قرار گیرد.
راه اندازى شد.  ایوان هم طى هفته هاى گذشته  اینستاگرام  و  صفحه ویرگول 
قابل  ایوان  تلگرام  کانال  از  هم  و  صفحه  پایین  از  هم  صفحات  این  آدرس 
این  طریق  از  را  خود  نظرات  دیگر  و  انتقادات  پیشنهادات،  است.  برداشت 

صفحات یا مسیرهاى ارتباطى مندرج در کانال تلگرام به گوش ما برسانید.
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نقد ادبى

تاریخ مکاتب 

سمبولیسم در ادبیات

تاریخچه
پردازى/نماد  (نماد  سمبولیسم 
گرایى) هنر کاربرد نماد براى هر 
چیزى است که بتوان تصورش را 
کرد. شاید گفتن این مطلب که 
چنین نهضتى در سدة نوزدهم و 
گروهى  که  آمد  پدید  زمانى  در 
از شعراى فرانسوى مایل بوده اند 
افکار و عواطف را با اشارات و رمز 
و رازى نا مستقیم نشان دهند، از 
نباشد.  برخوردار  چندانى  صحت 
زیرا که بشر از بدو تاریخ، همواره 
ابراز  براى  گوناگون  نمادهاى  از 
خود  اندیشه هاى  درونى ترین 

سود جسته است.
واژة  از  استفاده  حال،  هر  به 
نهضت  عنوان  به  «سمبولیسم» 
هنرى، از سدة نوزدهم شروع شد. 
این امر زمانى روى داد که گروهى 

تا  قیام کردند و مصمم شدند  رئالیسم  ناتورالیسم و  فرانسوى علیه  از شعراى 
سمبولیسم  یا  نمادگرایى  واقع  در  شوند.  قائل  نمادین  معناى  چیز  هر  براى 
مسائل  آن ها،  ادبى  درآثار  که  رئالیسم  و  ناتورالیسم  دربرابر  بود  عکس العملى 
اخلاقى رعایت نمى شد و معتقد بودند که تمام واقعیت ها باید بدون سانسور و 

بى پرده بیان شود. 
بیانیۀ  اما  کرده اند؛  عنوان  بودلر»  «شارل  را  سمبولیسم  مکتب  بنیان گذار 
سمبولیست را «ژان مورئاس» در 1886 انتشار داد و چنین اظهار داشت که 
خود  راه  پایان  به  نیز  رمان  در  ناتورالیسم  و  شده  سپرى  رمانتى سیسم  دورة 
رسیده  است و انتظار مى رود که شکل هنرى تازه اى سر بر آورد که هم ضرورى 
است هم ناگزیر. در این مقاله، از بودلر به عنوان پیشتاز راستین و از مالارمه 
به عنوان کسى ستایش کرد که شعر را از اسرار آمیزى وصف ناپذیرى برخوردار 
کرده بود. مورئاس معتقد بود که سمبولیسم وجود دارد و او فقط حقیقت را به 
گذاشت.  بنیان  را  مکتب سمبولیست  عین حال،  در  مى رساند.  اطلاع همگان 
پژوهش گران  از  برخى  حتى  که  است  کرده  ایجاد  شبهه  نوعى  امر  همین 
«سمبولیسم» را مترادف «مکتب سمبولیست» مى دانند و در نتیجه به شاعران 
بسیار کم اهمیتِ عضو این مکتب بسیار ارج مى  نهند و بودلر، ورلن، رمبو و 
مالارمه را فقط پیشاهنگ جنبش سمبولیست مى دانند. اما پژوهش گران دیگر 
به  نباید  را  «سمبولیست»  مثل  مناسبى  و  مفید  ادبى  اصطلاح  که  معتقدند 
شاعران کم اهمیت اطلاق کرد و در نتیجه، آن چهار شاعر بزرگ را در نوعى 

برزخ قرار دادند.
تعریف

تعریف  چنین  را  سمبولیسم   1891 در  سمبولیسم،  پیشواى  مالارمه  استفان 
کرده است: هنر یاد کردن از چیزى به صورت تدریجى براى آن که وصف  حالى 
بر ملا شود. یا بر عکس، هنر انتخاب چیزى که وصف حالى را از آن بیرون کشند.
آن چه ما سمبل (نماد/رمز) مى نامیم عبارت از اصطلاح، نام یا حتى تصویرى 
است که احتمال دارد نمایندة چیز نامأنوسى در زندگى روزانه باشد و با این 
نیز  تلویحى به خصوصى  بر معناى آشکار و معمول خود، معناى  حال، علاوه 

داشته باشد. بنابراین، واژه یا شکل وقتى سمبلیک تلقى مى شود که بر چیزى 
بیش از معناى آشکار و مستقیم خود دلالت کند. در واقع «سمبل»، عبارت از 
چیزى است که نمایندة چیز دیگرى باشد. اما این نماینده بودن به علت شباهت 
دقیق میان دو چیز نیست، بلکه از طریق اشاره مبهم یا از طریق رابطه اى اتفاقى 

یا قرار دادى است.
به طور کلى مى توان سمبولیسم را هنر بیان افکار و عواطف از طریق اشاره 

به چگونگى آن ها و استفاده 
از نماد هاى بى توضیح براى 
در  افکار  و  عواطف  ایجاد 
دانست،  خواننده  ذهن 
سمبولیسم  جنبۀ  این  اما 
انسانى  جنبۀ  مى توان  را 
دیگر  جنبۀ  خواند.  آن 
نام  فرارونده  سمبولیسم 
تصاویر  آن  در  که  دارد 
نماد هایى  مثابه  به  عینى 
مى شود  گرفته  کار  به 
و  اندیشه ها  نمایندة  که 

به  محدود  احساس هایى 
بلکه  نیست،  شاعر  ذات 

نماد هاى جهانى گسترده و عام و آرمانى است که جهان موجود تنها نمایش 
ناقصى از آن است.

است،  واقعیت  فراسوى  به  رسیدن  فرارونده  سمبولیست  در  هدف  چند  هر 
تردیدى نیست که آن هم مانند سمبولیست انسانى، واقعیت را به عنوان نقطۀ 
آغاز به کار مى گیرد و به انگیزة همین هدفِ عبور از واقعیت به آرمان است که 

تصویرپردازى این نوع شعر سمبولیک اغلب گنگ یا آشفته مى نماید.
مى تواند  که  است  پیامبرى  شاعر،  که  بودند  معتقد  نمادگرایى  مکتب  پیروان 
درون و ماوراى دنیاى واقعى را ببیند و وظیفه دارد که به وسیلۀ نماد هایى که 
به کار مى برد آن دنیاى ماورایى یعنى واقعیت بزرگ تر و جاودانه را نشان دهد 
به کمک زبان  قابل توصیف نیست، شاعر مى کوشد  از آن جا که آن عوالم  و 
نمادین (سمبولیک) خود، آن را به خواننده القا کند. در این شیوه، کلمه ها بیان 
از  القا مى کند.  را  یا آن  برمى انگیزاند  را  بلکه احساس  کننده احساس نیست، 
نظر نمادگرایان تنها در این شیوه است که کلمه ارزش واقعى خود را به دست 
این جهت  از  برخوردار مى شود.  نیرویى جادویى  از  به کمک شاعر  و  مى آورد 
است که زبان یا نماد هاى هر شاعر، خاص خود او است و شاعر تنها از طریق 
نماد هایى که خود آفریده است، به نشان دادن تجربه هاى غیر ملموس ذهن خود 

قادر است.
مختصرى از مشخصات سمبولیسم

که در رمانتیسم بود و رئالیست ها و ناتورالیست ها با آن  رویا اندیشى و تخیل:
مخالف بودند. سمبولیست ها تحت تأثیر فلسفۀ بدبینانۀ شوپنهاور بودند. جهان 
آنان جهانى فرورفته در مه و ظلمت و اندوه است؛ به نظر آنان جهان رازى است 

که با تخیل کشف مى شود.
واقعیت دیگر: سمبولیست ها با رئالیسم و پوزیتیویسم که دشمن رویا و تخیل 
با  که  آن جا شروع مى شود  از  آنان شعر  نظر  به  مى ورزیدند.  مخالفت  هستند 
واقعیت متعارف قطع رابطه مى شود. ما در شعر با درون خود با اشیاء مواجه 

مى شویم و آن ها را درك مى  کنیم و لذا این اشیاء درونى هستند.
زبان مشکل: هر چند زبان برخى سمبولیست ها مثل ورلن ساده و عامیانه بود 
اما در کل زبان سمبولیست  ها مشکل است؛ مثلا زبان مالارمه به ابهام معروف 
است. به نظر سمبولیست ها زبان نباید منطقى باشد. زبان سمبولیسم مثل زبان 

خواب است.
شعر  در  نمى دهند.  توضیح  خود  شعر  در  را  سمبل  سمبولیست ها  ابهام: 
به  سمبل هاى  بلکه  نیستند،  قراردادى  و  سنتى  سمبل ها  ها،  سمبولیست  

خصوصى هستند که درك آن ها دشوار است.
نماد: در آثار سمبولیست ها حس رمز و راز کاملاً احساس مى شود. آنان معتقدند 
که وراى ظاهر باید سمبل هاى دنیاى ایده آل آن سو را درك کرد و از ظواهر 
دنیوى پا فراتر گذاشت تا بتوان به حقایق دنیاى ماوراء رسید و باید به وسیلۀ 

١
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نماد ها مفاهیم غیر مادى را القا نمود.
و  مى دادند  اهمیت  کلام  بودن  آهنگین  به  سمبولیست ها  موسیقیایى:  زبان 
مى گفتند شاعر باید زمام افکار و احساسات خود را به دست موسیقى کلمات 

بسپارد.
شعر آزاد: در نتیجۀ تصرفات سمبولیست ها در وزن و عروض، شعر آزاد به وجود 
آمد. نخستین کسى که در فرانسه شعر آزاد گفت رمبو بود اما پیش از او والت 

ویتمن در آمریکا شعر آزاد سروده بود.
سمبولیسم فرانسه در قرن بیستم

سمبولیسم با آندره ژید و پل والرى (شاید مهم ترین شاعر سمبولیست) در قرن 
بیستم هم ادامه یافت. والرى اعتقاد داشت که غایت شعر فقط خود شعر است و 
لا غیر؛ شعر به مانند رقص و نثر مانند راه رفتن است. شعر  والرى پر از تشبیه 
و استعاره و سمبل است. در این جا باید از مارسل پروست هم نام برد؛ هرچند او 

سمبولیست محض نیست اما شدیداً تحت تأثیر سمبولیسم بود.

سمبولیسم در کشور هاى دیگر
نهضت سمبولیسم فرانسه بر شاعران انگلستان و آمریکا  و کشور هاى دیگر تأثیر 
گذاشت و اصولاً مى توان گفت که بخش اعظمى از ادبیات از جنگ جهانى اول 

به بعد تحت تأثیر سمبولیسم است.
نوبل  جایزة  دریافت  به  موفق  سال 1921  در  که  ییتز  باتلر  ویلیام  انگلستان: 
شد و تى. اس. الیوت شاعر و منتقد معروف. در مورد وى به نظر مى رسد که 
جنبۀ مثبت سمبولیسم فرارونده، یعنى باور خوش بینانه به ایجاد جهانى آرمانى 
از طریق شعر، جاذبه اى برایش نداشته است. او خود را از نظر ذهنى به بودلر 

نزدیک مى دانست.
آمریکا: عزرا پاوند، دیلن توماس، اى. اى. کمینز، والاس استیونسن...

آلمان: ادبیات آلمانى نیز از سمبولیسم فرانسوى تأثیر پذیرفت و این تأثیر در 
آثار راینر ریلکه و استفان گئورگ دیده مى شود.

روسیه: پیامد هاى سمبولیسم به روسیه نیز رسید. معروف ترین شاعر سمبولیست 
روسیه، الکساندر بلوك بود.

اسپانیا: به شاعران سمبولیست آن جا نسل 98 (سال 1898) مى گویند. اونامونو 
(نویسندة درد جاودانگى) از پیروان مکتب سمبولیست بود.

و  نرفته است  بین  از  هنوز  تأثیرات سمبولیسم  که  گفت  بتوان  شاید  واقع،  در 
دنیاى شگرف واقعى و در عین حال بسیارى از آثار ادبى امروز، کوشش آن ها 
براى آفرینش وضعیتى عاطفى به جاى ارائه پیامى فکرى و شکل هاى غیر عرفى 
که این آثار اغلب به خود مى گیرند، همه و همه در سال هاى آینده شاید تا حد 
شود. .شایان ملاحظه اى مدیون شعر سمبولیست اواخر سدة نوزدهم فرانسه دانسته 
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ما چه نیازى به خواندن مطالبى درباره ى مکاتب ادبى داریم؟ 
و اگر داریم، چگونه بایستى آن ها را بخوانیم؟

آنچه تاکنون مورد غفلت عدة کثیرى از نویسندگان قرار گرفته است، این 
نکته است که گذشته در رابطه با «زمان حال» است که معنى مى یابد. به عبارت 
دیگر گذشته از خودش آن چنان استقلال شناختى را ندارد که مورد شناخت 
اعتبار بخش  و  آن چه هویت بخش  واقع  در  واقع شود.  زمان ها  از سایر  مستقل 
داده ها و اطلاعات مربوط به گذشته است ، نیاز  هاى امروز مى باشد. پیداکردن 
اشخاصى  نظریات  در  _که  مختلف  تاریخى  ادوار  براى شناخت  الگوها، تلاش 
چون توماس هابز و کارل مارکس و ... نمود پیدا مى کند_ تلاش داروین براى 
نیاز  این  زائیدة  همه  دیگر،  مواردى  و  حیات  اشکال  نخستین  در  کنکاشت 
هستند که انسان براى قدم برداشتن در زمان  کنونى و همچنین شناخت مسیر 
آینده، آن ها را دنبال مى کند. (توضیح: براى مثال، همان طور که بعداً خواهیم 
دید، مطالعۀ جدى و گسترده در مورد عصر باروك، در قرن بیستم و در آثار 

دادائیست ها، سورئالیست ها، ساختارگرایان و ... به وقوع پیوسته است.)

تجلى  بیکن هم  فرانسیس  در کلام  بر شناخت هر  چیزى،  مقدم  نیازِ  این 
به  اشیاء  صور  گرفتن  یاد  راه  در  ما  «کوشش  مى گوید:  که  جایى  تا  مى یابد 
خاطر خود صور نیست، بلکه با درك صور و قوانین اشیاء، مى توانیم اشیاء را 
از نو مطابق میل خود بسازیم.» او این تفکر را ادامه مى دهد تا جایى که در 
آرمان شهر خویش -که از آن با نام «آتلانتیس نو» یاد مى کند- بدین گونه به 
وصف هدف آتلانتیس مى پردازد: «حکام این سرزمین نه براى حکومت بر مردم 
به  یافتن  راه  ما  بر طبیعت حکمرانى مى کنند. هدف موسسۀ  براى تسلط  که 
راز اشیاء و علم به علل است؛ مى خواهیم دایره ى قدرت بشر را وسعت دهیم تا 
آ ن جا که آن چه در امکان است را به فعل درآوریم.» اما مرتبط با مباحث ادبى، 
صِرف نوشتن دربارة تاریخ مکاتب ادبى، فرم و بافت نوشته، شعر فوتوریستى و 
یا قافیه محورى شعر پارناسین ها، به خودى خود نمى تواند آن چنان مفید به 
فایده باشد1. البته که چنین کارى، اگر عمق نگاه مخاطب را گسترش ندهد، 
با  او قدمى شایان را برمى دارد. مخاطبى که  در جهت توسعه ى محدوده دید 
نویسندگان،  دیدگاه هاى  مختلفِ  گونه هاى  با  دارد،  برخورد  ادبى  مکاتب  انواع 
سبک هاى نوشتارى و تلاش هاى تاریخى افراد -که در حوزة ادبیات نمود پیدا 
کرده است- آشنا مى شود. چنین شخصى، شاید نتواند در ادامه، مولفه هاى مهم 
یک داستان، فیلم یا موسیقى را مشخص کند اما در مسیر تمایز عناصرادبى 

باکیفیت، میتواند قدم هایى هر چند کوتاه را بردارد. 

گذشته،  در  ماندنِ  که  است  این  است،  ماجرا  این  نکتۀ  ظریف  آنچه  اما 
انعطافِ ذهنىِ کنونى را به ارمغان نمى آورد. چنین مخاطبى، شاید تنها بتواند 
مولفه هاى  ادبى آثار قدیمى را از هم تمییز دهد و یا در حالت خوش بینانه اش، 
نشانه هایى نه چندان روشن را از آثار کنونى مشخص کند. لذا پل زدنى میان 
گذشته و حال و تلاشى در جهت نشان دادن عناصر مکاتب ادبى قبلى -به جاى 
معرفى صرفاً تاریخى آن ها- مخاطب را براى کنش گرى در زمان حال هم آماده 
مى کند. لذا او در برخورد با آثار داستانى، سینمایى و ... امروز، منفعل نخواهد 
بود و مى کوشد با بازشناخت عناصر مهم هر اثر، نه تنها آن ها را به تنهایى مورد 
آثار  با  و  داده  قرار  نسلى  بین  ترازوى  را در کفۀ  بلکه آن ها  قرار دهد  ارزیابى 

نقد ادبى

فلسفه معرفى مکاتب ادبى

یک بیکن دیگر لطفا!

٢

ایوان، فصل نامه متن و داستان

شارل بودلر، 1821-1867
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ماندگار قرون گذشته بسنجد. چنین مخاطبى حتى اگر موسیقى نیکى میناژ 
مهم  عناصر  و  را  مى داند  دلیلش  مى دهد،  گوش  توپاك  موسیقى  جاى  به  را 

موسیقى او را درك مى کند. لذا رفتار او، رفتارى به دور از هیجان است.

اما این رویکرد، براى خود نویسنده هم اثراتى را دارد؛ چرا که نوشتۀ هر 
نویسنده هم چون فرزندى براى والد خود است که اگر هدفى براى خَلقش مطرح 
نشود، یقیناً در قدم اول انزواى فرزند و در قدم دوم مردم گریزى والد را در پى 
جنبۀ  مى تواند  تنها  نکند،  حال  زمان  به  نگاهى  که  نوشته اى  داشت.  خواهد 
سرگرمى را براى مخاطب خویش فراهم کند و از روشن کردن چراغى براى راه 
او، ناتوان خواهد ماند. چنین نوشته اى در فضاى لایتناهى نوشتارهاى گوناگون، 
است  اقیانوسى  در  شیرجه زدن  هم چون  عملى  چنین  و  بود  خواهد  سردرگم 
بدون اینکه از پیش، توانایى شنا کردن و یا مقصد حرکت مشخص شده باشد. 

البته که هدف از نوشتن مطالبى چند در این حوزه هاى تخصصى، نه تربیت 
دید  محدودة  گسترش  که   ... و  سید حسینى  رضا  بازین،  آندره  چون  کسانى 

مخاطب است. (البته چه بهتر اگر چنین کسانى هم تربیت شوند.)

شاید برخى گله کنند که نویسنده مى توانست به جاى تلاش براى تعیین 
از  اولین قدم هاى معرفى مکتبى  این همه خشت زنى،  و  اهداف  چارچوب ها و 
اندازه یک مکتب هم که  را -به  تنها خواننده  نه  بردارد و  را  ادبى  مکتب هاى 
شده- جلو بیندازد، بلکه یک صفحه از نشریه را سیاه نکند! در پاسخ اما ضمن 
پذیرش سیاه کردنِ -و نه سیاه نمایى (!)- یک صفحه از نشریه، تاکید مى شود 
که آنچه موجب شده تا در ایران در هنرهاى مختلف -از ادبیات گرفته تا نقاشى 
و همواره محققین مختلف ضمن  نگیرد  الخ- مکتب هایى شکل  و  و موسیقى 
به  غربیون  همانند  نتوانند  متفاوت،  هنرمندان  آثار  در  مشابه  عناصر  شناخت 
توضیح آن  و همچنین  نقد خویش  براى  را  اصولى  و  بپردازند  توضیح مکاتب 
مکاتب ارائه دهند تا قدمى به سوى دورى از چاله هاى راه پیشینیان باشد، ریشه 
در همین مطلب دارد. چرا که لازمۀ مکتب سازى، تعریف سازوکار و اهداف کلى 
و سپس تلاش براى گزین کردن عناصر مختلفى ادبى -که مى توانند زیر سقف 
یک مکتب قرار گیرند- مى باشد. نتیجۀ فقدان چنین رویکردى، همان است که 
اولاً محققین به سختى مى توانند از عناصر ادب معاصر ما سخن گویند و بیشتر 
آثارشان یا صرفاً نقدى تو خالى و یا تلاشى براى تطبیق دادن نقد غربى بر آثار 
ایرانى است؛ ثانیاً جوان امروز نمى داند چه موانع و مشکلاتى، راه هاى بیراهه و 

آسیب هاى مختلفى در راه نویسندگى اش، انتظار او را مى کشند.

لذا آنچه هدف نوشتارهاى آتى در مورد مکاتب ادبى خواهد بود، نه صرفاً 
نوشتن شرحى از مکاتب ادبى بلکه تلاش براى تببین مولفه هاى آن مکاتب و 
براى  است  تلاشى  است.  حال  زمان  در   ،... و  سیاسى  ادبى،  فکرى،  نحله هاى 
آتى  کلاسیک  وضعیت  پیش بینى  بیستم،  قرن  در  باروك  عناصر  دادن  نشان 
و نشان دادن خط روند تکامل تاریخى. در این راستا هم، عمدة تکیۀ نویسنده 
که البته همراه شدن با «هنرِ کتاب نخواندنِ» ایرج شهبازى را نیز مى طلبد. .بر کتاب «مکتب هاى ادبى» نوشتۀ رضا سید حسینى است؛ کتابى بس ارزنده 

پاورقى:

1.(مرجع: ویل دورانت، تاریخ فلسفه: فصل فرانسیس بیکن، ترجمه ى
عباس زریاب، انتشارات علمى و فرهنگى)

معنى و تعریف
اطلاق  زندگى نامه نویسى  از  گونه اى  به  اتوبیوگرافى  یا  خودزندگى نامه    
یونانى  کلمۀ  از  اتوبیوگرافى  واژة  شود.  نگاشته  فرد  خود  توسط  که  مى شود 
autobiographia گرفته شده که در آن autos به معناى خود، bios به 
معناى زندگى و graphien به معناى نوشتن است. به نظر مى رسد تعریف این 
گونۀ ادبى با اختلاف نظرهاى بسیارى همراه بوده و به همین دلیل، مرزبندى 
جامعى براى آن ارائه نشده است. با این وجود، بیش ترِ این تعریف ها را مى توان 

به دو دستۀ کلى تقسیم کرد.

  نخست: بعضى زندگى نامۀ خودنگاشت را نوعى از زندگى نامه نویسى به حساب 
مى آورند، که در آن نویسنده زندگى اش را به قلم خودش روایت مى کند. در 
واقع این گروه هر نوشته اى که نویسنده در آن حرفى از خود به میان آورده باشد 

را خودزندگى نامه مى دانند.

تعریف  دیگر  ادبى  انواع  با  مقایسه  در  را  خودزندگى نامه  دیگر  بعضى  دوم:   
«دقیق ترین  را  خودزندگى نامه  که  استراشى  لیون  تعریف  مانند  مى کنند. 
را  خودزندگى نامه  افراد  این  کرده است.  بیان  نوشتارى»  گونۀ  لطیف ترین  و 
به وسیلۀ ویژگى هاى مشترك آن و دیگر گونه هاى ادبى تعریف مى کنند؛ مانند 
و  تاریخى  پژوهش  از  تلفیقى  به عنوان  ادبى  گونۀ  این  از  که  المقدسى  انیس 

داستان سرایى یاد مى کند.

نخستین ها

   همان طــور کــه قابــل حــدس اســت، اختلافــات موجــود در تعریف ایــن گونۀ 
ادبــى منجــر بــه ناشــناخته  مانــدن زمــان و مــکان دقیــق و اصلــى پیدایش آن 
ــور  ــر قب ــاى حکاکى شــده ب ــف نخســت، کلمه ه شده اســت. طــرف داران تعری
پیشــینیان را قدیمى تریــن نــوع خودزندگى نامــه مى داننــد. از آن جایــى 
ــر روى  ــان ب ــا و تاریخ ش ــى فعالیت ه ــه حکاک ــه ب ــرِ فراعن ــانِ عص ــه مصری ک
قبــور، اهــرام، معابــد و مجسمه هایشــان مشــهورند، ویــل دورانــت ایــن گونــۀ 
ــده  ــن عقی ــر ای ــد و ب ــتان مى دان ــر باس ــدن مص ــت آورد تم ــى را دس ادب
ــا  ــه ج ــتان ب ــات مصــر باس ــه از ادبی ــى ک ــه برخــى از پاپیروس های اســت ک
مانــده، دربردارنــدة بخشــى از اتوبیوگرافــى اســت. پاپیروس هایــى کــه تاریــخ 

ناداستان

زندگى نامه

از خودزندگى نامه تا زندگى نگاره

٣

ــب  ــخ مکات ــارة تاری ــتن درب ــرف نوش صِ
بافــت نوشــته، شــعر  ادبــى، فــرم و 
محــورى  قافیــه  یــا  و  فوتوریســتى 
شــعر پارناســین ها، بــه خــودى خــود 
ــده  ــه فای ــد ب ــان مفی ــد آن چن نمى توان

ــد. باش
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پیدایــش آن هــا بــه 2000 ســال قبــل از میــلاد برمى گــردد. برخــى دیگــر از 
ــا  ــه تنه ــه زادگاه خودزندگى نام ــاور هســتند ک ــن ب ــر ای ــا ب ــران ام پژوهش گ
ــاى  ــى در تمدن ه ــۀ ادب ــن گون ــود و ای ــر نمى ش ــتان منحص ــر باس ــه مص ب
کهــن دیگــر، ماننــد بابــل نیــز ریشــه داشته اســت. طــرف داران تعریــف دوم، 
بــا توجــه بــه ســاختار خاصــى کــه بــراى خودزندگى نامــه درنظــر مى گیرنــد، 
ــى  ــۀ ادب ــن گون ــه ای ــاى ک ــورج م ــد ج ــد؛ همانن ــو مى دانن ــه اى ن آن را گون
ــه را  ــروه زادگاه خودزندگى نام ــن گ ــد. ای ــى مى دان ــۀ ادب ــن گون را جدیدتری
مغــرب  زمیــن و ریشــۀ پیدایــش آن را در اعترافــات مســیحیان نــزد کشیشــان 
ــتین (354-430 م)  ــنت اگوس ــات س ــه اعتراف ــود این ک ــا وج ــد. ب مى دانن
ــد  ــا بســیارى از پژوهشــگران -مانن ــود اســت، ام ــراف موج ــن اعت قدیمى تری
جــورج مــاى- بــر ایــن بــاور هســتند کــه خودزندگى نامــه بــا همــۀ ســاختار 
فنــى اش، بــا اعتراف هــاى ژان ژاك روســو ظهــور کرده اســت و آن چــه 
ــاى لازم  ــىِ چارچوب ه ــده، تمام ــناخته مى ش ــوان ش ــن عن ــا ای ــر ب پیش ت
ــار  ــى آث ــوان تمام ــال، نمى ت ــن ح ــا ای ــدارد. ب ــى را ن ــۀ ادب ــن گون ــراى ای ب
ــد  ــم را نادرســت دانســت. بای ــوان در روزگاران قدی ــن عن ــا ای نگاشته شــده ب
توجــه داشــت کــه هــر اثــر ادبــى، در پیشــینۀ خــود، آثــار دیگــرى دارد کــه 
ــه  ــا ب ــده ت ــجام آن ش ــکل گیرى و انس ــث ش ــت داده و باع ــر جه ــه آن اث ب
ــا  ــران و ب ــتقل از دیگ ــه اى مس ــوان آن را در گون ــه بت ــد ک ــه اى برس مرحل

عنوانــى جدیــد عرضــه کــرد.

زندگى نگاره چیست؟ 

بـا معنـاى کلـى جسـتار و برخـى از انـواع آن در شـمارة پیشـین ایـوان آشـنا 
شـدیم. زندگى نـگاره یا memoir و جسـتار شـخصى دو فرم اصلىِ ناداسـتان 
هسـتند کـه شـباهت هاى بسـیارى بـا یک دیگـر دارنـد. واضح تریـن تفـاوت 
زندگى نـگاره و جسـتار شـخصى در دامنـه و حجـم آن هـا اسـت. زندگى نـگاره 
داسـتانى اصلـى از زندگـى را روایـت مى کنـد؛ در صورتى که جسـتار شـخصى 
کوتـاه اسـت و فضـاى کمتـرى در اختیـار دارد. از طـرف دیگـر، موضوعـات 
ظریف تـر در جسـتارهاى شـخصى بهتـر پرداخته مى شـوند و نویسـنده سـعى 
مى کنـد بـر یـک واقعـه یـا یـک تصویـر تمرکز کنـد. کشـف موضـوع جدیدى 
در سـفر بـه طبیعـت،  تجربـۀ کوتاهـى در مواجهـه بـا یـک بیمـارى، یـا تجربۀ 
بـراى جسـتار شـخصى هسـتند؛  یـک غـذاى جدیـد موضوعاتـى  چشـیدن 
درحالى کـه در زندگى نـگاره طیـف وسـیع ترى از وقایـع، مـورد بحـث اسـت 
و مى توانـد بـازه  اى زمانـى بـه بلنـدى تمـام کودکـى نویسـنده را در بـر بگیرد. 

تفاوت خودزندگى نامه و زندگى نگاره در چیست؟ 

خودزندگى نامـه داسـتان کلـى زندگـى یک فـرد اسـت؛ درحالى کـه زندگى نگاره 
بایـد در یـک حـوزة خاص باشـد که توجـه خواننده را جلـب کند. بـراى مثال، 
هـر نویسـنده یـک اتوبیوگرافـى دارد، امـا در عیـن حـال مى توانـد چندیـن 
زندگى نـگاره از اتفاقـات مختلـف زندگى خود داشـته باشـد؛ از دوران کودکى اش 
کـه در سـختى گذشـته گرفتـه تـا بیمـارى درمان ناپذیر بـرادر یـا خواهرش یا 
تجربه اش از جنگ. در خودزندگى نامه نویسـنده مسـیر کلـى زندگى اش را مرور 
مى کنـد و خواننـده ایـن مسـیر را دنبـال مى کنـد، درحالى که زندگى نـگاره در 
مـورد یکـى از تجربه هـاى خاص نویسـنده اسـت؛ یعنـى چیزى کـه هیچ کس 

بـه اندازة خود نویسـنده بـر آن احاطـه ندارد.

از براى تشکر

 ایـن نوشـته، خلاصـۀ تعمیم یافتـۀ مقالـه اى منتشرنشـده از حـورا رضایى 
.اسـت. نگارنـده بـر خـود لازم مى دانـد از ایشـان تشـکر کنـد. منبع دیگـر این  نوشـته، وب گاه ناداسـتان: بهتـر از داسـتان اسـت.

متن زیر نوشـتۀ جسـیکا فرانسـیس کیـن، در ژوئن 2019، 
توسـط مجله «گرانتا» منتشـر شـده اسـت. عنـوان اصلى 
متـن « میـان درختان گیـر افتاده بـود( بـا اداى احترام به 

اسـت. فرازیر)»  ایان 

 در 8 ژانویـه 2018، مـن متوجـه دسـته اى بادکنـک بنفـش میـان درخـت 
نزدیـک آپارتمانـم شـدم.تاریخش را بـه یـاد دارم؛ زیـرا آن روز، روزى بـود کـه 
فرزندانـم بعـد از تعطیـلات زمسـتانى بـه مدرسـه بازمى گشـتند، و آن درخت، 
در مسـیر پیـاده روى مـا بـه مترو بود. مـن از کلمه « دسـته» اسـتفاده کردم و 
احتمـالا شـما بـه طـور پیش فـرض، مثل چیـزى کـه در فیلـم «آپ» بود یک 
گـروه صـاف و منظـم را تصـور کردیـد. اگـر ایـن تصویر را داشـتید مـن قدرت 
تطابقتـان را تحسـین مى کنـم، امـا تصورتـان غلـط اسـت. به شـکل یـک طاق 
بسـیار بـزرگ درآمـده بـود کـه طـول سرتاسـر آن بـه شـش فـوت مى رسـید، 
اگرچـه کـه انـدازه گیـرى دقیـق آن از زمیـن تـا جایـى کـه بادکنـک هـا گیر 
کـرده بودنـد، یعنـى جایـى میـان طبقـه سـوم و چهـارم سـاختمان بغـل آن، 
غیرممکـن بـود. یـک عالمـه روبان سـفید و نقـره اى بـه انتهاى هرکـدام وصل 
بـود و بـا توجـه بـه تاریـخ آن موقـع از سـال و رنگ آن هـا، حدس مـى زدم که 

در جشـن شـامگاه سـال نـو، در جایـى نزدیـک بـه آنجا آزاد شـده باشـند.

آن طـاق بنفـش شـش فوتـى بادکنکـى، یکـى از بزرگ ترین چیزهایـى بود که 
مـن تـا آن زمـان دیـده بودم بین شـاخه هاى یـک درخت گیر کنـد؛ و مطمئن 

بـودم که بـه طریقى خـود را از آن جا رهـا خواهدکرد.

این اتفاق نیفتاد.

در طـول هفته هـا زمانـى کـه بادکنک هـا بـا صـداى زیـادى در اثـر بـاد تـکان 
مى خوردنـد، مـن پاییـن درخـت مى ایسـتادم تـا ببینـم آیـا کسـى از پیاده هـا 
متوجـه آن هـا مى شـود یـا نـه. توجـه هیـچ کس بـه آن ها جلب نشـد. بـه نظر 
مى رسـید سـر همـه یـا به بچۀ کوچکشـان یـا به تلفن همراهشـان گرم اسـت. 
همان طـور کـه بادکنک هـا درخشـش و سـبکى خـود را از دسـت مى دادنـد و 
بـه چیـزى تیـره و شـیطانى تبدیل مى شـدند، من شـروع بـه عکاسـى از آن ها 
کـردم. نـه هـرروز، امـا بعضـى وقت ها،  معمـولا زمانى کـه بعد از رسـاندن بچه 
هـا در راه خانـه بـودم ایـن کار را مى کـردم. بـراى ایـن کار یـا جلـوى کافـه 
کوچکـى آن اطـراف مى ایسـتادم یـا در خیابـان کنار پـارك محلـى. یک بار هم 

کنـار موانـع ساخت و سـاز در خیابان ایسـتادم.

فکـر مى کـردم کـه یـک نفـر از مـن خواهد پرسـید که چـه کار مى کنـم، و آن 
حـس بى میلـى میانمـان، زمانى که داشـتم برایـش توضیح مى دادم که دسـتۀ 

ناداستان

ترجمه ناداستان

میان درختان گیر افتاده بود 

٤

ایوان، فصل نامه متن و داستان

آن طاق بنفش شش فوتى بادکنکى، یکى 
از بزرگ ترین چیزهایى بود که من تا 

آن زمان دیده بودم بین شاخه هاى یک 
درخت گیر کند.
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هر نویسنده یک اتوبیوگرافى دارد، اما در عین 
حال مى تواند چندین زندگى نگاره از اتفاقات 

مختلف زندگى خود داشته باشد.



بزرگـى بادکنـک بنفـش میـان شـاخه هاى درخـت گیـر کرده اسـت را تصـور 
مى کـردم؛ بـه او مى گویم:« اوه شـما متوجهش نشـدین؟ سـه ماهى میشـه که 

اون بـالان! ممکنـه بـراى همیشـه اونجـا بمونـن» اما هیچ کس نپرسـید.

بـه گمانـم ایـن «متوجـه چیزهـاى روى درخـت شـدن» از مـى سـال 1993 
در مـن شـروع شـد. همـان ماهـى بـود کـه از کالـج فارغ التحصیـل شـدم و به 
نیویـورك نقـل مـکان کـردم. و همین طـور ماهـى بـود کـه « ایـان فرازیـر» 
اولیـن جسـتار از مجموعه جسـتارهاى «کیسـه هاى میان درختـان» اش را در 
نیویورکـر چـاپ کـرد، فکـر مى کنم اولین جسـتار، عنـوان جامع تـر و کلى ترى 

داشـت: « میـان درختـان گیر کـرده ».

در مـى 1994، آقـاى فرازیـر و دوسـتانش کـه همگـى آن هـا اصالتـا اهـل 
ایالـت میدوسـت بودنـد، پـروژه «تمیـز کننـدگان» را توسـعه دادنـد و آخـر 
هفته هـاى خـود را به پـاك کردن درختان از کیسـه هاى پلاسـتیکى اختصاص 
دادند(«کیسـه هـاى میـان درختـان» (قسـمت دوم)). آن زمان مـن هنوز یک 
دسـتیار چـاپ دون پایـه بـودم. امـا یـک میدوسـتى مهاجـر هـم بـودم که به 
هم ایالتـى بودنمـان دلگـرم و امیـدوار بـودم، یعنـى من هـم تصمیم داشـتم به 

سـمت چیزهـاى بزرگ تـرى قـدم بـردارم.

مـن در سـال 1995 نیویـورك را تـرك کـردم امـا در سـال 2007 کـه بـه 
گـروه  و  فرازیـر  آقـاى  کـه  بـود  مشـخص  وضـوح  بـه  بازگشـتم  نیویـورك 
تمیزکنندگانـش نتوانسـته اند مشـکل زباله هـاى میـان درختـان را حـل کنند. 
اگـر راسـتش را بخواهیـد بدتـر هم شـده بـود. این لیسـت چیزهایى اسـت که 
مـن بعـد از کیسـه پلاسـتیکى بیـش از همه دیـده ام: کفـش، کـراوات، برزنت، 
بادکنـک، چتـر. و دو مـورد از غیـر معمول تریـن چیزهایـى هـم که دیـده ام « 
در» و «لیـوان قهـوه» بودنـد. البتـه اگـر بخواهـم صـادق باشـم «در» را نـه در 

نیویـورك بلکـه بـر فراز درختـى در شـیکاگو دیدم.
(آلیسـون لیـن تذکـرش را به مـن داد).

تفـاوت مـن و آقاى فرازیـر در سـال 1993، در این 
بـود کـه مـن اینسـتاگرام داشـتم. او و دوسـتانش 
دسـتگاهى اختـراع کردنـد تـا کار مفیـدى انجـام 
عصـر  در  گرفتـم.  عکـس  فقـط  مـن  امـا  دهـد، 
محسـوب  کار  یـک  گرفتـن  عکـس  اینترنـت، 
مى گفتـم.  خـودم  بـه  این طـور  مـن  یـا  مى شـود. 
شـاید من دوسـتان همراه و خلاقى مانند دوسـتان 
آقـاى فرازیـر نداشـتم امـا بـه نظـر مى رسـید همه 
آن هـا در باطـن با دیدگاه من نسـبت بـه چیزهایى 

کـه میـان درختـان گیـر مى کننـد1 موافقنـد.

در ژانویـه 2019 از آن بادکنک هـاى بنفـش چیزى به جز بندهـاى تیرة ضخیم 
میـان شـاخه ها و انبـوه روبان هایـى که درهـم تنیده بودنـد، به جا نمانـده بود. 
شـبیه یـک تـار عنکبوت غول آسـا شـده بود کـه بعضـى وقت ها به زشـتى زیر 

آفتـاب برق مـى زد. من سـعى مى کردم نگاهـش نکنم.

بقایـاى  کـه  درختـى  کنـارى  درخـت  روى  فوریـه 2019،   5 در صبـح  امـا 
بادکنک هـاى بنفـش را روى خـود داشـت، متوجـه چیـز جدیدى شـدم. فریاد 
زدم: «صبرکنیـد! ایـن دیگـه چیـه؟». فرزندانـم در تـلاش بودند مـن را مجاب 
کننـد قبـل از آنکـه بتوانـم بهتـر ببینـم سـریع تر بـه راهمـان ادامه دهیـم، اما 
مـن مقاومـت مى کـردم. آن شـئ یـک لیـوان قهوه کاغـذى با در صاف سـفید، 
متعلـق بـه یک باجه سـاندویچ فروشـى بـود. دهانـه آن پاره شـده بود به همین 
خاطـر احتمـال مـى دادم کـه نوشـیدنى آن تمـام شده باشـد، یـا حداقـل پیش 
از پـروازش بـه بـالاى درخـت مقـدار کمـى از آن مانـده باشـد. از آنجـا کـه 
هیـچ چیـزى ماننـد روبـان یـا دسـته پلاسـتیکى کیسـه ها نداشـت تـا آن را 
محکـم نگـه دارد، مطمئـن بـودم زیاد آنجـا دوام 

نمى آورد.

ــتى در  ــاه دوم پس ــر م ــردم. اواخ ــتباه مى ک اش
اینســتاگرام منتشــر کــردم و نوشــتم:« دوســتان! 
نمى دونــم چــى بایــد بگــم. لیــوان قهــوه هنــوز 
اینجاســت. در طــول دوهفتــه گذشــته مــا 
ــه  ــى ب ــم بادهای ــک روز ه ــرف، و ی ــولاك ب ک
ســرعت پنجــاه متــر برســاعت رو داشــتیم. 
ــه  ــود داره، متوج ــى وج ــگار نیروهای ــا ان این ج

« نمى شــم.

« اد پـارك» بـا یـک شـوخى پاسـخ مـن را داد 
کـه احتمـالا لذتـى برابر با لـذت آقـاى فرازیر در 

بعدازظهرهایـى کـه مشـغول پاك کـردن درختان از پلاسـتیک بود، داشـت: « 
آیـا تـا بـه حال فکر کردى شـاید اون درخت باشـه که خودشـو به لیـوان قهوه 

چسبونده؟_ باشو2 » 

خیلــى دوســت دارم داســتان را بــا ایــن پیــام دلگــرم کننــده تمــام کنــم کــه 
چطــور بــه بچه هایــم یــاد دادم بــالاى سرشــان را نــگاه کننــد یــا خبرهایــى 
ــه خیــل  ــا الهــام گرفتــن از صفحــه اینســتاگرام مــن ب از همســایگانم کــه ب
تمیزکننــدگان پیوســتند، ولــى اینطــور نشــد. فقــط بــا حیــرت مــن از «در»، 
ــى  ــى مخف ــاب « زندگ ــه از کت ــى ک ــوه» و چیزهای ــوان قه ــه»، «لی « کاناپ
ــاد گرفتــم تمــام شــد؛ چیزهایــى مثــل ایــن  ــر پیتــر ولبــرن ی درختــان» اث
ــان  ــد و از گرده افشانیش ــدا کنن ــت پی ــد دوس ــان مى توانن ــور درخت ــه چط ک
مراقبــت کننــد و بــراى آینــده برنامــه بریزنــد. آیــا درختــان مى تواننــد همــه 
چیزهایــى را کــه مى خواهنــد به دســت آورنــد؟ آیــا بالاخــره صبرشــان تمــام 

ــد؟  . ــرك کنن ــا را ت ــه م ــد ک ــه مى ریزن ــود و برنام مى ش

پاورقى:
#stuckinthetrees  .1

2. ماتسـوئو باشـو بزرگ تریـن و نام آورتریـن شـاعر هایکوسـراى ژاپنـى 
مى شـود. محسـوب 

٥
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 تهدید زبان فارسى، پررنگ تر از همیشه

ــات  ــوزة ادبی ــان ح ــیارى از کارشناس ــان بس ــه اذع ــى، ب ــان فارس زب
جهــان، یکــى از شــیرین ترین زبان هــاى دنیاســت کــه نکته هــاى 
ــان در 92 کشــور جهــان صحبــت  غرورآفرینــى در خــود دارد. ایــن زب
ــش از  ــپانیایى و پی ــان اس ــس از زب ــف ششــم، پ ــه در ردی ــود ک مى ش
زبــان آلمانــى رده بنــدى شده اســت. هم چنیــن دومیــن زبــان کلاســیک 
ــک  ــاى ی ــۀ ویژگى ه ــى شناخته شــده و هم ــان یونان ــد از زب ــان بع جه
ــى از  ــز یک ــوع واژگان نی ــه و تن ــر دامن ــیک را دارد. از نظ ــان کلاس زب
پرمایه تریــن و بزرگ تریــن زبان هــاى دنیاســت و توانایــى ســاختن 
522 میلیــون واژه را دارد کــه در میــان زبان هــاى جهــان بى همتاســت.

ــان  ــم، زب ــدا مى کردی ــى پی ــى در متن ــاى املای ــر غلط ه روزگارى اگ
فارســى را در ورطــۀ نابــودى مى پنداشــتیم؛ لیکــن اکنــون در جاى جاى 
متــون مختلــف، ابعــادى از فاجعــۀ قریب الوقــوع را مشــاهده مى کنیــم 
ــورى»،  ــل ص ــارت «عم ــاى عب ــم به ج ــاهده کنی ــر مش ــى اگ ــه حت ک
نگاشــته اند «عمــل ســورى»، در برابــر آن هیــچ اســت. گرچــه نگارنــده 
ــراى اصــلاح  ــا را از تــلاش ب ــد م معتقــد اســت غلط هــاى واضــح، نبای
ــه گــوش مى رســد کــه  ــرا بســیار ب ــدارد؛ زی ــاز ب ــح ب غلط هــاى مصطل
وقتــى تــا ایــن حــد، اصــول اولیــۀ زبــان کهــن مــا رعایــت نمى شــود، 
ــه ایــن افــراد اشــتباه گر نزدیــک کــرده و پــس از آن،  ــان خــود را ب زب
ــان داشته باشــیم؛ ولــى ایــن   ــه آن ســعى در آموختــن شــیوة صحیــح ب

رفتــار، زبــان پارســى را غــرق در ابتــذال خواهدکــرد.
ــون  ــاق نامیم ــن اتف ــدت ای ــى، ش ــبکه هاى اجتماع ــترش ش ــا گس ب
ــم  ــى بودی ــاهد متون ــن ها و...، ش ــا، کپش ــت و در توییت ه ــش یاف افزای
داشــتند.  نگارشــى  قواعــد  رعایــت  از  کم رنــگ  نشــانه هایى  کــه 
ــتم  ــح سیس ــاى ناصحی ــه روش ه ــه، ب ــن قضی ــر ای ــۀ دیگ ــک ریش ی
ــراى عامــۀ  ــان فارســى را ب ــگ زب آموزشــى کشــور برمى گــردد کــه زن
ــن معضــل  ــع ای ــاه راه رف ــاید ش ــد و ش ــلال آور مى کن ــوزان، م دانش آم

نیــز از مــدارس و مجموعه هــاى آموزشــى مى گــذرد.
ــه  ــت ک ــتباهاتى اس ــى از اش ــر نمونه های ــد، ذک ــه مى آی ــه در ادام آنچ

ــویم. ــب مى ش ــگارش مرتک ــگام ن هن

1) ه کسره
شــاید بتــوان «ه کســره» را پرکاربردتریــن غلــط معاصــر نامیــد! نزدیکى 

زبــان گفتــار بــه نوشــتار، ســبب ایجــاد ایــن اشــتباه شده اســت.
نادرست: کتابه خوب
درست: کتابِ خوب

ــتفاده  ــى از «ه» اس ــیم، ول ــد «ِ-» داشته باش ــه بای ــع، هنگامى ک در واق
مى کنیــم، دچــار ایــن غلــط شــده ایم. متأســفانه برعکــس ایــن 
پدیــدة نادرســت را نیــز، کــه خــود آن هــم نادرســت اســت، مشــاهده 

مى کنیــم.
نادرست: این کتاب خوبِ

زبان فارسى

راهنماى  نگارش و ویرایش

در جست وجوى زبان از دست  رفته... (1)

درست:  این کتاب خوبه
مع الاســف، على رغــم تلاش هــاى متعــدد جهــت اصــلاح آن، ایــن 

ــى دارد. ــد روزافزون ــان رش ــورد هم چن م

2) «است» یا «ست»؟!
ــا «ا» اســت، مى شــود به جــاى  ــه «و» ی ــوم ب ففــط وقتــى کلمــه مخت

«اســت» از «ســت» اســتفاده کــرد.
نادرست: گل قشنگى ست، اسب چالاکیست

درست: جلو است، دانا است
درست: جلوست، داناست

3) نشانۀ مفعولى
ــى  ــروه مفعول ــس از گ ــه پ ــت بلافاصل ــواره مى بایس ــانۀ «را»، هم نش
بیایــد؛ ولــى به وفــور شــاهدیم بعــد از فعــل آورده مى شــود؛ کــه 

ــت. ــح نیس صحی
نادرست: دفاترى که خریدارى کرده بودم را در قفسه قرار دادم.
درست: دفاترى را که خریدارى کرده بودم، در قفسه قراردادم.

4) نیم فاصله (فاصلۀ مجازى)
ایــن مــورد، از همــان مــواردى اســت کــه چــون مشــکلات بزرگ تــرى 
ــا در  ــا م ــول مانده اســت؛ ام ــردم وجــود دارد، مغف ــۀ م در نوشــتار عام
ــال، در  ــراى مث ــم و ب ــروکار داری ــه س ــا نیم فاصل ــات، ب ــیارى از اوق بس
نشــریات و یــا پایان نامــه، نیــاز مبــرم بــه رعایــت آن، حــس مى شــود. 
عــد ه اى بــه گذاشــتن آن در کلماتــى ماننــد «مى رونــد» و یــا «آن هــا» 

ــترده ترى دارد: ــرة گس ــه دای ــى نیم فاصل ــد؛ ول ــنده مى کنن بس

الف) نشانۀ جمع «ها»: لباس ها
ب) افعــال مضــارع اخبــارى، ماضــى اســتمرارى و ماضــى نقلــى: 

پنداشته اســت مى ســوخت،  مــى دوزد، 
ج) واژه هاى مرکب و مشتق مرکب: کتاب خانه، جست وجو 

د) حــرف اضافــه+ اســم (در معنــاى صفــت): به خوبــى (خــوب)، 
(زیبــا) به زیبایــى 

ه) «اى» نکره: خانه اى
و) «ى» میانجــى در ترکیبــات اضافــى مختــوم بــه «ه» غیرملفــوظ1و2: 

ــامانۀ هوشمند س
ز) پسوندهاى تفضیلى و عالى3: بوسیدنى تر، دل چسب ترین

ح) پیشوند + اسم (در معناى صفت یا اسم): بى ادب، بى سامانى

5) اطناب (زیاده گویى)
ــد  ــا چن ــک ی ــذف ی ــا ح ــه ب ــم ک ــا، مى بینی ــیارى از متن ه در بس
ــز  ــى آن نی ــه زیبای ــد؛ بلک ــن نمى رس ــه مت ــیبى ب ــا آس ــه، نه تنه کلم

دوچنــدان مى شــود.
مثال: براى چند دقیقه به او خیره شدم.
در جمله بالا، کلمۀ «براى» اضافى است.

6) حشو
ــاى  ــرهم، معن ــارت پشت س ــا عب ــه ی ــاهد هســتیم دو کلم ــرات ش به ک
یک ســانى دارنــد و یــا یکــى از کلمــات یــا عبــارات، بخشــى از معنــاى 
کلمــه یــا عبــارت دیگــر را در برمى گیــرد. گویــا یــک کلمــه یــا عبــارت 

٦

ایوان، فصل نامه متن و داستان

با گسترش شبکه هاى اجتماعى، شدت 
این اتفاق نامیمون افزایش یافت و در 
توییت ها، کپشن ها و...، شاهد متونى 

بودیم که نشانه هایى کم رنگ از رعایت 
قواعد نگارشى داشتند.
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را دو بــار تکــرار کرده ایــم. در ایــن مواقــع، یکــى از دو جــزء مى بایســت 
حــذف شــوند.

نادرســت: بــرروى، برعلیــه، آخریــن اولتیماتــوم، همــان اول گربــه را دم 
حجلــه کشــت، گاهــى اوقــات

درســت: بــر / روى، بــر / علیــه، اولتیماتــوم، گربــه را دم حجلــه کشــت، 
ــا  ــى وقت ه بعض

7) «مى باشد» ممنوع!
على رغــم وجــود مصــدر «باشــیدن» در منابــع بســیار کهــن، اســتفاده 
ــل «اســت» اســتفاده  ــوده و به جــاى آن، از فع ــن واژه نادرســت ب از ای

مى کنیــم.
نادرست: این قضیه بسیار پیچیده مى باشد.

درست: این قضیه بسیار پیچیده است.

8) کژتابى
ــوانِ  ــد» را به عن ــش کنی ــت اعدام ــش لازم نیس ــۀ «بخش ــب، جمل اغل
مصــداق ابهــام مى شــنویم؛ ولــى کژتابــى، فقــط بــا عــدم رعایــت علائــم 
نگارشــى ایجــاد نمى شــود. بــه جملــۀ «قاتــل کبــدى کار کرمانشــاهى، 
ــا  ــت ی ــدى کار بوده اس ــل کب ــا قات ــد. آی ــت کنی ــد.» دق ــت گیر ش دس

مقتــول؟
ــى  ــبب کج فهم ــد س ــز مى توان ــى نی ــت از «را» مفعول ــتفادة نادرس اس

شــود. بــه تفــاوت دو جملــۀ زیــر توجــه کنیــد:
فاطمه، طلاى تکواندو در توکیو را به گردن انداخت.  -

فاطمه، طلاى تکواندو را در توکیو به گردن انداخت.   -

9) غلط رسم الخطى
هــرگاه پیشــوند  «ب»، بــر ســر افعالــى کــه بــا «اَ» و «اُ» آغــاز 
ــورت  ــود؛ در ص ــن آن مى ش ــرف «ى» جاى گزی ــد، ح ــوند بیاین مى ش

عــدم رعایــت، دچــار غلــط رســم الخطى شــده ایم.
نادرست: بیانداخت، بیافتاد

درست: بینداخت، بیفتاد

10)  جمع مکسر با کلمات فارسى!
ــام  ــر ن ــع مکس ــى، جم ــان عرب ــتن در زب ــاى جمع بس ــى از روش ه یک
ــه اســتفاده از ایــن قاعــده جهــت جمــع فارســى  دارد؛ لیکــن مجــاز ب

نیســتیم.
نادرست: اساتید
درست: استادان

پاورقى:

ــه  ــا نیم فاصل ــا از «ى» میانجــى ب ــات، ی ــوع ترکیب ــن ن در ای  -1
ــر  ــى ب ــه دوم ــم ک ــه کار مى بری ــا «ة» را ب ــم؛ و ی ــتفاده مى کنی اس
نخســتین ترجیــح دارد. البتــه چیــزى کــه بیش تریــن اهمیــت را دارد، 
ــى از  ــا، از یک ــى همه ج ــت؛ یعن ــات اس ــى ترکیب ــان بودن تمام یک س

ــود. ــتفاده ش ــیوه اس دو ش
ــه  ــاز ب ــت و نی ــوظ اس ــره»، «ه» ملف ــد «گ ــى مانن در کلمات  -2
ــد: گــره پلاســتیک ــدارد. مانن ــات ن ــا «ة» در ترکیب «ى» میانجــى و ی

کلمــات «بهتــر» و «بهتریــن»، عمومــاً از ایــن قاعــده پیــروى   -3
 . نمى کننــد

منابع:

1) حســین جاویــد، مــدرس دوره هــاى ویرایــش، درست نویســى و 
آماده ســازى کتــاب

2) یلدا ابتهاج، فرزند هوشنگ ابتهاج

Wuthering) در ســال 1848 Heights) کتــاب بلندى هــاى بادگیــر
ــاب در  ــن کت ــراوان ای ــت ف ــل اهمی ــه دلی ــا ب ــود. ی ــان گش ــه جه ــم ب چش
ــش گشــوده و روشــن  ــه روی ــان ب ــم چشــم جه ــر اســت بگویی ــات، بهت ادبی
 (Emily Brontë) ــه ــى برونت ــانِ نوشــته شــده توســط امیل ــن رم شــد. ای
در شــمارة قبلــى ایــوان معرفــى شــده و ســتایش هاى بــه عمــل آمــده از ایــن 
ــک  ــه ی ــک ب ــدان متعــدد نزدی ــى شــرح داده شده اســت. هنرمن شــاهکار ادب
قــرن اســت کــه بــه اقتبــاس از ایــن کتــاب بــه شــکل هاى مختلــف از جملــه 
ــد و  ــى مى پردازن ــا رادیوی ــى ی ــۀ تلویزیون ــرا و برنام ــر، اپ ــم، ســریال، تئات فیل
تاکنــون بیــش از چهــل اثــر هنــرىِ ایــن چنینــى در نقــاط مختلــف جهــان 
ــواردى در  ــار در م ــا و آث ــن فیلم ه ــه ای ــد ک ــر چن ــت. ه ــاخته شده اس س
رقابــت بــا یکدیگــر و یــا در مــواردى کامــلا جــدا از هــم ســاخته شــده اند و 
برخــى از آن هــا در جــاى خــود آثــار ارزش منــد و موفقــى هســتند امــا گویــى 
کتــاب همچنــان حرف هایــى داشــته کــه در دنیــاى ســینما و تلویزیــون گفتــه 
ــن  ــه ای ــوان ب ــم را مى ت ــه فیل ــاب ب ــن کت ــل ای ــوارىِ تبدی ــت. دش نشده اس
شــکل توضیــح داد کــه متــن نســبتا پیچیــدة کتــاب بــه صــورت کشــیده و 
 (Heathcliff) طولانــى رابطــۀ دل دادگــى و دل شکســتگى بیــن هیث کلیــف
ــل،  ــه نس ــول س Catherine) را در ط Earnshaw) ــاو ــن ارنش و کاتری
ــان  ــتان بی ــر در داس ــاد حاض ــل اعتم ــف و غیرقاب ــد راوى مختل ــان چن از زب
ــک  ــه ی ــک ب ــک ی ــا تکنیــک فلــش ب ــز ب ــا نی ــد کــه معماهــا و گره ه مى کن
ــه  ــق گفت ــب طب ــن ترتی ــوند. بدی ــل مى ش ــل ح ــن طوی ــن مت ــول ای در ط
ــه کتــاب  ــمِ دقیقــا پایبنــد ب ــه یــک فیل ــل ایــن کتــاب ب بســیارى، کار تبدی
غیــر قابــل انجــام اســت و نهایتــا هــر یــک از اقتباس هــا مى تواننــد از جانبــى 

بــه درك مــا از کتــاب کمــک کننــد. 
ــم،  ــدام بگذری ــم و از ک ــاس بپردازی ــدام اقتب ــه ک ــم ب ــه نمى دانی ــى ک در حال

ــم.  ــان مى کنی ــته تر بی ــاى برجس ــارة فیلم ه ــى را درب نکات
ــاب در  ــام کت ــان ن ــا هم ــى ب ــم، فیلم ــا شــروع کنی ــى از قدیمى ترین ه از یک
William) و بــا بــازى  Wyler) ســال 1939 بــه کارگردانــى ویلیلــم وایلــر
Laurence) در نقــش هیث کلیــف و مــرل  Olivier) لارنــس اولیویــر
ــاظ  ــه از لح ــم ک ــن فیل ــن. ای ــش کاتری Merle) در نق Oberon) ــرون اب
ــاب  ــن کت ــده از روى ای ــاخته ش ــاى س ــن فیلم ه ــى از بهتری ــینمایى یک س
ــد  ــاد پایبن ــم زی ــتان فیل ــه داس 7,7)، ب IMDB ــایت ــاز س ــا امتی ــت (ب اس
ــده  ــذف ش ــاب ح ــر از کت ــل آخ ــن فص ــه چندی ــورى ک ــه ط ــت؛ ب نبوده اس
اســت و بدیــن ترتیــب، تنهــا داســتان عاشــقانۀ دو نســل اول مانــده اســت. این 
ــر نشــان داده و بخش هــاى  فیلــم عشــق بیــن کاتریــن و هیث کلیــف را نرم ت
ظاهــرا خشــونت آمیــز شــخصیت آن هــا را حــذف نموده اســت. ایــن فیلــم بــه 
ــادى  ــه یــک جنبــۀ خــاص از کتــاب پرداختــه و جــاى زی طــور ســلیقه اى ب
ــه  ــه ک ــت. آن چ ــى گذاشته اس ــاب باق ــر از کت ــت هاى کامل ت ــراى برداش را ب
ایــن فیلــم را از دیگرى هــا متمایــز نموده اســت، نحــوة تصویــر کــردن دشــت 
ــوة  ــر. نح ــر آزادى و خط ــت، نمایان گ ــق اس ــاد عش ــاب نم ــه در کت ــت ک اس
نمایــش دشــت بــا مــه و بــاد و ســایه در آن، یــک منبــع الهــام قــوى و خــوب 

ــت.  ــرار گرف ــز ق ــاى بعــدى نی ــراى فیلم ه ب
 (Luis Buñuel) ســپس در ســال 1954 کارگــردان لوییــس بونــوِل

٧

ادبیات،سینما،تکنولوژى

اقتباس

ــز  ــه هرگ ــى ک ــرد و کتاب ــز نمى می ــه هرگ ــقى ک عش

ــود ــم نمى ش ــک فیل ی
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 (Abismos de pasión) ــاب ــود کت ــام خ ــا ن ــاره ب ــرى، دوب ــم دیگ فیل
بــر اســاس ایــن کتــاب ســاخت؛ یــک فیلــم مکزیکــى و بــه زبــان اســپانیایى. 
ایــن بــار در تضــاد کامــل بــا فیلــم وایلــر، رنــج و خشــونت در فیلــم شــدیدا 
ــى شده اســت و عشــق و نرمــى کامــلا  نمایــش داده شــده و حتــى بزرگ نمای
بــه حاشــیه رانــده شده اســت. بــار دیگــر یــک کارگــردان فرانســوى بــه نــام 
ــر  ــام بادگی ــه ن ــرى ب ــم دیگ ــوت (Jacques Rivette) فیل ــوس ری جاک
(leventhur) در تضــاد و مخالــف بــا فیلــم وایلــر ســاخت. او بیــان مى کــرد 
 (Jane Austen) کــه فضــاى فیلــم وایلــر بیشــتر بــه دنیــاى جیــن آســتن
ــر در ســال 2011،  ــار دیگ ــز ب ــه. و نی ــى برونت ــاى امیل ــا دنی شــباهت دارد ت
کارگــردان آندریــا آرنولــد (Andrea Arnold) اقتباســى از کتــاب ارائــه داد 
کــه در آن نیــز احساســات کم رنــگ و فضــاى خاکســترى پررنگ تــر نمایــش 

ــم تــلاش مى کنــد از جنبــۀ افســانه اى و آســمانى داســتان  داده شــده اند. فیل
فاصلــه گرفتــه و آن را بــه یــک داســتان زمینــى و واقعــى تبدیــل کنــد.

در ســال 1992 پیتــر کسمینســکى (Peter Kosminsky) فیلــم دیگــرى 
ــى  ــمارة قبل ــه در ش ــور ک ــاب. همان ط ــود کت ــم خ ــا اس ــم ب ــاز ه ــاخت ب س
ــش  ــس ( Ralph Fiennes) در نق ــف فین ــازى رل ــد ب ــاره ش ــوان اش ای
هیث کلیــف و جولیــت بینــوش (Juliette Binoche) در نقــش کاتریــن، 
ســبب شــد تــا بســیارى از افــراد ایــن فیلــم را بهتریــن فیلــم ســاخته  شــده 
براســاس ایــن کتــاب بداننــد. موســیقى متــن زیبــا و مناســب، بــازى خــوب 
ــاى  ــه فض ــک ب ــب و نزدی ــیار متناس ــاس بس ــى لب ــم و طراح ــا، گری بازیگره
کتــاب، تصویــر کــردن فضــاى گوتیــک عمــارت بلندى هــاى بادگیــر بــه شــکل 
ــن  ــاب، ای ــه کت ــم ب ــل فیل ــا کام ــدى تقریب ــه پایبن ــن نکت ــوب، و مهم تری خ
ــه  ــد ب ــاى پایبن ــر فیلم ه ــرار داد. از دیگ ــدگان ق ــند بینن ــورد پس ــر را م اث
داســتان کتــاب اشــاره کنیــم بــه مینــى ســریال 2 قســمتى ســاخته شــده در 
ســال 2009 بــه کارگردانــى چوکــى گیدرویــک (Coky Giedroyc) و بــا 
بــازى تــام هــاردى (Tom Hardy ) در نقــش هیث کلیــف و شــارلوت رایلــى 

ــم  ــى از فیل ــه حت ــم ک ــن فیل ــن. ای ــش کاتری (Charlotte Riley ) در نق
قبــل نیــز بیشــتر بــه کتــاب پایبنــد اســت، در کنــار فیلــم وایلــر امتیــاز 7,7 
را در ســایت IMDB دارد کــه نســبت بــه ســایرین امتیــاز بالاتــرى اســت. 
ــل  ــه دلی ــرن 21 ام ب ــه فیلم هــاى ســاخته شــده در ق ــر اســت ک ــل تذک قاب
ــته اند  ــت، توانس ــوده اس ــان ب ــار کارگردان ــه در اختی ــترى ک ــوژى بیش تکنول

ــا کیفیــت بالاتــرى را ضبــط کــرده و نمایــش  صحنه هــا و طبیعــت زیبــا و ب
ــى از لطــف نیســت. ــه چشــم نوازى خال ــا از جنب ــدن آن ه ــه دی ــد ک دهن

ایــن  مــوارد برخــى از فیلم هــاى ســاخته شــده بــر اســاس ایــن کتــاب هســتند 
کــه بعضــى بــا حفــظ اصالــت کتــاب تــلاش کرده انــد ترجمــه اى تصویــرى از 
کتــاب ارائــه دهنــد و بعضــى بــا برداشــت خاصــى از کتــاب یــک اثــر خلــق 
ــده  ــت و در آین ــد داش ــه خواه ــن راه ادام ــد ای ــر مى رس ــه نظ ــد؛ و ب کرده ان
نیــز شــاهد انــواع دیگــرى از داســتان بلندى هــاى بادگیــر خواهیم بــود. ایــن 
ــه پیچیدگى هــاى  ــا توجــه ب اقتباس هــاى پــى در پــى نشــان مى دهــد کــه ب
ذکــر شــدة کتــاب، حتــى اگــر تمــام اقتباس هــا تماشــا شــوند هیــچ گاه جــاى 
خوانــدن ایــن شــاهکار دنیــاى ادبیــات را پــر نکــرده و تنهــا مى تواننــد چنــد 

تجربــۀ خــوب ســینمایى یــا تلویزیونــى باشــند.

منابع: 

ویکیپدیا

lithub.com

ــرن  ــک ق ــه ی ــک ب ــدد نزدی ــدان متع  هنرمن
ــه  ــاب ب ــن کت ــاس از ای ــه اقتب ــه ب ــت ک اس
ــریال،  ــم، س ــه فیل ــف از جمل ــکل هاى مختل ش
تئاتــر، اپــرا و برنامــۀ تلویزیونــى یــا رادیویــى 

مى پردازنــد.

آن چه که این فیلم را از دیگرى ها 
متمایز نموده است، نحوة تصویر کردن 

دشت است که در کتاب نماد عشق 
است، نمایان گر آزادى و خطر. نحوة 
نمایش دشت با مه و باد و سایه در 

آن، یک منبع الهام قوى و خوب براى 
فیلم هاى بعدى نیز قرار گرفت. 
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رضــا قاســمى اهــل اصفهــان اســت و مــدت زیــادى از دوران کودکــى خــود 
ــال  ــد و در ح ــال 1328 مى باش ــت. زادة س ــاس زیسته اس ــى بندرعب را حوال
ــترده  ــیار گس ــت او بس ــاى فعالی ــدارد. حوزه ه ــور ن ــران حض ــر در ای حاض
ــلاق  ــبک و خ ــب س ــا صاح ــر آن ه ــه در اکث ــت ک ــب این جاس ــت و جال اس
ــر  ــا تئات ــى ی ــه هنــر متعال عمــل کرده اســت. اولیــن بخــش فعالیت هــاى او ب
ــزى  ــق و اجــرا کــرده و جوای ــى، نمایشــنامه هایى را خل بازمى گــردد. در جوان
ــه دســت آورده اســت. تعــدادى نمایش نامــه از وى وجــود دارد کــه در  نیــز ب
ایــن بیــن، یکــى دوتــا از آن هــا بــه نام هــاى معمــاى ماهیــار معمــار (1364) 
ــران  ــر در ای ــر نیلوف ــط نش ــو! (1365) توس ــت، مرکیش ــا شماس ــت ب و حرک
ــه چــاپ رسیده اســت. آنچــه ذکــر شــد، بخــش کمــى از حیطــۀ گســتردة  ب
فعالیــت رضــا قاســمى را در بــر مى گیــرد. وى همچنیــن در زمینــۀ نوازندگــى 
ســه تار دســتى بــر آتــش دارد. شــاید برایتــان جالــب باشــد بدانیــد کــه اگــر 
ــه  ــه ب ــتان ک ــجریان در تاجیکس ــا ش ــرت محمدرض ــرى از کنس ــما تصاوی ش
ــا  ــدگان، رض ــان نوازن ــید، در می ــده باش ــت را دی ــرا شده اس ــال 1368 اج س
ــیار  ــه تار بس ــن س ــت. وى در نواخت ــمتان خورده اس ــه چش ــم ب ــمى ه قاس
ــار  اســتادانه عمــل مى کنــد؛ تــا جایــى کــه تکنوازى هایــش ارزش چندیــن ب
ــاز را  ــن س ــى ورزد و ای ــق م ــه تار عش ــه س ــداوم را دارد. او ب ــوش دادن م گ
ــاق  ــاز اختن ــه تار، س ــد: «س ــى مى نویس ــد. در جای ــاب مى کن ــى خط جادوی
اســت، از بــس صــداش لاجــون اســت. بغــض فروخــورده اســت انــگار. طنیــن 
مخفــى تــرس و شــیدایى. مى گوینــد یــک نفــر شــنونده برایــش کــم اســت، 
ــق دکان  ــراى رون ــى ب ــر وســیله اش نکن ــه اگ ــودم ک ــده ب ــاد... دی ــر زی دو نف

ــو.» ــد برت ــاز مى کن ــرده ب ــرده در پ ــاش را پ رازه

 آنچــه در جملــۀ آخــر مى خوانیــم شــاید همــان دلیلــى باشــد کــه مــا امــروز 
او را چــون کیهــان کلهــر در نواختــن، اســتاد و نابغــه خطــاب نکــرده؛ بلکــه 
ــا هــم  ــه این ه ــه هــر ترتیــب، فعالیــت وى محــدود ب حتــى نشناســیمش. ب

نمى شــود.
ــبک  ــا قاســمى در نویســندگى اســت. س ــر رض ــده اى، اوج هن ــدة ع ــه عقی ب
ــروزى،  ــس ام ــندگان خزعبل-نوی ــون نویس ــت. همچ ــاص اس ــتنش خ نوش
پیرامــون یــک ســیگار شــکلاتى یــا قهــوة ســرد یــک احمــق(!)، طومارهــاى 
ــد؛  ــات نمى کن ــا بدلیج ــى ب ــه آلایندگ ــدام ب ــد، اق ــف نمى کن ــى ردی وراج
ــردازش  ــه ارزش پ ــى ک ــه آن چیزهای ــردازد؛ ب ــرا مى پ ــل ماج ــه اص ــه ب بلک
داشته باشــند. زبانــش تنــد اســت، نــه بــه تنــدى خطابه هــاى شــاملو؛ 
ــه چــون شــاملو در شــعر، وارد  ــدى را ماهران ــن تن ــل شــعرهایش. ای کــه مث
بــه داســتان هایش مى کنــد؛ طورى کــه خواننــده را تحــت فشــار قــرار 
مى دهــد. ذهنــش را درگیــر، خســته و گاهــى اســیر مى کنــد. در بیــن 
خواننــدگان آثــارش گفتــه مى شــود کــه تــو بــه ســختى مى توانــى مــداوم و 
پیاپــى کتابــش را دســت گرفتــه و بى وقفــه بخوانــى، از بــس کــه داســتانش 
ــطۀ  ــا به-واس ــتند؛ ام ــر نیس ــه هایش صف ــرد. کلیش ــازى مى گی ــه ب ــو را ب ت
ــد.  ــه نمى نماین ــچ کلیش ــه هی ــان ک ــان آراسته ش ــردازش، چن ــش در پ قدرت
ــراى  ــد ب ــود مى-گوی ــه خ ــته؛ ک ــى خودخواس ــد، کمیت ــش کم ان کتاب های
ــه حــال،  ــا ب ــه ت ــان دارد ک ــر و ادب. اذع ــوى دکان دارى در هن ــرار از هیاه ف
ــام،  ــل از اتم ــش و قب ــکل گیرى غالب ــس از ش ــود را، پ ــتان خ ــن داس چندی
نابــود کرده اســت؛ چــرا کــه تکرارهایــى از خــودش بــود. تنهــا ســه کتــاب او 
بــه چــاپ رســیده اســت و تنهــا یــک کتابــش توســط نشــر نیلوفــر در ایــران 

چــاپ مى شــود.

نمى توانیم انکار کنیم که سطح داستان نویسى در ایران، خیلى بالا نیست. 
نمى توانیم ادبیات مان را با ادبیات کشورهایى چون آلمان و فرانسه، هم تراز 

بدانیم. نمى توانیم افرادى چون محمود دولت آبادى، صادق هدایت، محمدعلى 
جمال زاده و... را در قیاس صحیح با کسانى چون مارسل پروست، فرانتس 

کافکا، توماس مان و دیگر کسانى که کم تعداد هم نیستند، قرار دهیم. 
نمى توانیم...

ــت،  ــل کار چیس ــا حاص ــرد؛ ام ــام ب ــوان ن ــاد مى ت ــا زی ــن نمى توانیم ه از ای
جــز اینکــه خواننــدگان تــک و تــوك کتــاب را نســبت بــه ادبیــات کشورشــان 
ــته هاى  ــتان ها و نوش ــۀ داس ــه مطالع ــرد ک ــول ک ــد قب ــد؟ بای ــرد کن دل س
ــاب  ــدة کت ــک خوانن ــراى ی ــرا ب ــر واجب الاج ــک ام ــان، ی ــزرگان ادب جه ب
ــا جنایــت و مکافــات  ــراى مثــال، نمى تــوان از کنــار ایلیــاد هومــر ی اســت. ب
ــه  ــا در مجموع ــن کتاب ه ــدان ای ــت. فق ــادگى گذش ــه س ــکى ب داستایوفس
ــه ســیر تحــول ادبیــات جهــان  خوانده هــاى فــرد، پذیرفتنــى نیســت. اگــر ب
ــن  ــئله ای ــى مس ــم. ول ــات را درك کنی ــم ادبی ــیم، نمى توانی ــاوت باش بى تف
اســت کــه تــا چــه حــد مى تــوان بــه ادبیــات جهــان توجــه داشــت؛ تــا چــه 
انــدازه مى شــود کــه فــرد، بــدون اعتنــا بــه ادبیــات کشــور خــودش، درگیــر 

ــود؟ ــى ش ــر خارج ــاى بهت نمونه ه
ــام  ــات را ن ــد حی ــروف در قی ــندة مع ــک نویس ــه ی ــد ک ــا بخواهن ــر از م اگ
ــس  ــا، پ ــد، ذهــن م ــه لفاظــى ایجــاب مى کن ــم، احتمــالاً همان طــور ک ببری
ــه ســمت عبــاس معروفــى خواهــد رفــت؛  ــزرگ، ب ــادى ب از محمــود دولت آب
امــا پربیــراه اســت اگــر بخواهیــم تصــور کنیــم کــه کســانى پیــدا شــوند تــا 

ــمى! ــا قاس ــد رض ــگ بگوین بى درن
ــم  ــه مــا بگوینــد: «رضــا قاســمى کیســت؟» چــه پاســخى داری حــال اگــر ب
ــات و  ــن پاســخ، ظلمى اســت در حــق ادبی ــچ. و ای ــم؟ یحتمــل هی کــه بدهی
حتــى موســیقى فارســى؛ گرچــه خودمــان ندانیــم. پــس بهتــر اســت قــدرى 
در مــورد ایــن شــخص ســخن بگوییــم تــا حداقــل بدانیــم صحبــت در مــورد 

کیســت!

نویسندگان

معرفى نویسنده

یک همه کارة ایرانى

خطابه هاى  تندى  به  نه  است،  تند  زبانش   
تندى  این  شعرهایش.  مثل  که  شاملو؛ 
به  وارد  شعر،  در  شاملو  چون  ماهرانه  را 
داستان هایش مى کند؛ طورى که خواننده را 
تحت فشار قرار مى دهد. ذهنش را درگیر، 

خسته و گاهى اسیر مى کند.
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ــرکارخانم ــه س ــود ک ــاه ب ــرداد م ــنبه دوم م ــه ش س
ــاب ــنا ى کت ــام آش ــندة ن ــى، نویس ــد طباطبای ناهی
«چهل  ســالگى»، بــه دانشــگاه صنعتــى شــریف
ــات ــتۀ ادبی ــل رش ــارغ التحصی ــان ف ــد. ایش آمدن
مجتمــع از  نمایش نامه نویســى  و  دراماتیــک 
دانشــگاهى هنــر هســتند   و تاکنــون کار داستان نویســى
ــه ــى را ادام ــه و انگلیس ــاى فرانس ــه از زبان ه و ترجم
ــى ــى داورى برخ ــد طباطبای ــم ناهی ــد. خان داده ان
ــت، ــادق هدای ــه ص ــى از جمل ــاى ادب از جایزه ه
ــده ــان را بر عه ــى اصفه ــنوارة ادب ــیرى و جش گلش
داشــته اند. در ایــن دیــدار صمیمــى کــه بــر اســاس
ــى ــوال هاى متفاوت ــار س ــود، حض ــخ ب ــش و پاس پرس
دربــارة نویســندگى و ترجمــه از ایشــان پرســیدند که
شــرح آن را در گــزارش زیــر مــى خوانیــد (در ایــن
ــوال ها ــر، و س ــوال  ها مختص ــى از س ــزارش برخ گ
ــوم ــا نا مفه ــرورى ی ــر ض ــاه غی ــاى کوت و محاوره ه

ــدند): ــذف ش ح

حضار:    از اقتباسى که در فیلم(1) از کتابتون شده بود راضى 
بودید؟

      *:        قبــلا هــم چنــد نفــر روى ایــن کار دســت گذاشــته  بودنــد؛ امــا 
بــه دلایلــى نشــده بــود. فیلــم هــم فــروش خوبــى داشــت. عوامــل 
فیلــم همــه خیلــى خــوب بودنــد. ابتــدا قــرار بــود کــه فیلمنامــه 
را بــه مــن بدهنــد تــا بخوانــم امــا ندادنــد. مشــکل بــزرگ فیلــم 
ایــن بــود کــه شــوهر آلالــه تبدیــل مــى شــد بــه یــک آدم شــکاك، 
کــه اســتراق ســمع مى کنــد. در صورتــى کــه ایــن بــا کل فلســفه 
ــم کــه  ــن را بگوی ــود. مــن مى خواســتم ای ى داســتان در تضــاد ب
وقتــى اعتمــاد و تفاهــم بیــن دو نفــر هســت، مى تواننــد موانــع را 

پشــت ســر بگذارنــد.

حضار: مدل آشنایى ها هم جالب نبود...

      *:      آن هــم چیزها یــى بــود کــه بــاب روز بــود. در کل بــد نبــود؛ ولــى 
در اصــل مى دانیــم کــه همچیــن چیــزى نیســت.

حضار: داستان را در چهل سالگى نوشته بودید؟

     *:      چهل و دوسالگى

حضار: با چه انگیزه اى کتاب را نوشتید؟ چون کتاب بحران 
چهل سالگى را هم نشان مى داد.

     *:        یکــى از دوســتان مــن تقریبــا در همچیــن شــرایطى قــرار 

ــال  ــن ح ــم؛ در عی ــام گرفت ــادى از او اله ــزان زی ــه می ــت. ب گرف
ــا را  ــۀ این ه ــد؛ هم ــم بودن ــز در اطراف ــاله ام نی ــل س ــتان چه دوس
ــوا را  ــال و ه ــردم آن ح ــعى ک ــردم، وس ــل ک ــر وص ــه یک دیگ ب
ــویم.  ــران مى ش ــر بح ــا درگی ــۀ م ــى هم ــک جورهای ــاورم. ی در بی

بعضى هــا کمــى زودتــر و بعضــى دیرتــر. آن چــه کــه مهــم اســت 
ــا  ــتان از واقعیت ه ــال بخشــى از داس ــر ح ــه ه ــه ب ــن اســت ک ای
ــد  ــنده ها بگوین ــى نویس ــت برخ ــن اس ــود. ممک ــاس مى ش اقتب
داســتان بــه مــا ربطــى نــدارد؛ ولــى بخشــى از داســتان، کــم یــا 

ــود آدم اســت. ــى خ ــاد، از زندگ زی

حضار: چقدر داستان کوتاه بود...

     *:       داســتان و رمــان هیــچ کــدام متــر نــدارد. چارچوبــى که داســتان در 
ــتان کوتاه هایى  ــا داس ــازد. م ــتان را مى س ــود داس ــان مى ش آن بی
ــت. آن  ــه نیس ــود صفح ــر از ن ــه کمت ــم ک ــرو داری ــس مون از آلی
ســالى کــه ایــن کتــاب چــاپ شــد، رمان هــاى بــه اصطــلاح لاغــر 
هنــوز بــاب نشــده بــود. کمــا این کــه برخــى از جوایــز، بــه علــت 
ــه «چهل ســالگى» تعلــق نگرفــت. چارچــوب  حجــم کــم رمــان، ب
داســتان کوتاه و داســتان بلند و رمــان بــا هــم فــرق مى کنــد. 
وقتــى داســتان در دو یــا ســه مــکان بیشــتر رخ نمى دهــد، وقتــى 
تعــداد شــخصیت هــا، ســه یــا چهــار نفــر بیشــتر نیســتند، وقتــى 
موضوع هایــى کــه دربــارة آن هــا صحبــت مى شــود دو یــا ســه تــا 
بیشــتر نیســت، ایــن داســتان کوتــاه اســت و اگــر زمــان بیشــترى 
را در بــر بگیــرد داســتان بلنــد مى  شــود. مــن بــه شــخصه کتــاب 
ــح» اســت؛  ــگ و صل ــاب «جن ــان کت ــم. رم ــتان بلند مى دان را داس
کــه وقتــى از اول تــا آخــر آن را مى شــمارید حدود 600 شــخصیت 

نویسندگان

مصاحبه با نویسنده

آن چه در دیدار با خانم طباطبایى گذشت

١٠

ــدارد. ــر ن ــدام مت ــچ ک ــان هی ــتان و رم   داس
ــان ــتان در آن بی ــه داس ــى ک  چارچوب

مى شــود داســتان را مى ســازد.
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دارد. بنابرایــن اگرچــه امــروزه متــداول اســت کــه هشــت هزار کلمه 
داســتان بلنــد و دو هــزار کلمــه داســتان کوتاه شــمرده مى شــود، 
ولــى ایــن معیــار خوبــى نیســت. زیــرا کارکــرد جمــلات و حــروف 
ــم  ــن کــه بخواهی ــد. ای ــرق مى کن ــف ف ــه در زبان هــاى مختل اضاف
متــر بکنیــم غلــط اســت. بایــد ببینیــم ســاختمان داســتان چگونــه 

اســت.

حضار: چگونه مى توانیم بفهمیم که یک موضوع که به ذهنمان 
مى رسد ارزش پرداخت دارد؟

ــه  ــرط آن ک ــه ش ــت. ب ــردن اس ــل کارک ــا قاب ــى موضوع ه      *:        تمام
ــه در  ــى ک ــام موضوع های ــید. تم ــته باش ــاوت داش ــگاه متف ــما ن ش
ــدودى  ــداد مح ــت، تع ــا هس ــا و نمایش نامه ه ــتان ها و فیلم ه داس

اســت کــه مربــوط بــه غرایــز آدم هــا اســت. 

ــا  ــوید) ی ــور ش ــر متص ــپیر (اگ ــاى شکس ــلا در نمایش نامه ه               مث
حســادت اســت، یــا رقابــت، یــا عشــق و یــا انتقــام. هیــچ موضوعــى 
در جهــان ادبیــات تــازه نیســت. در واقــع تمــام موضوع هــا قدیمــى 
ــا انســان ها  ــد وجــود دارد. م ــتان جدی ــى همیشــه داس اســت؛ ول
ــم؟  ــر کرده ای ــدر تغیی ــه الان چق ــا ب ــش ت ــال پی ــزار س از دوه
ــگاه  ــن ن ــر کرده اســت؟ ای ــه چقــدر تغیی ــا کین دوســت داشــتن ی
آدم هاســت کــه تغییــر مى کنــد. حــال شــما بــا نگاهــى کــه داریــد 
ــش  ــد و برای ــترش بدهی ــوع را گس ــن موض ــد ای ــه مى توانی چگون
ــنده  ــت؛ «نویس ــم هس ــرى ه ــث دیگ ــد؟ بح ــدا کنی ــب پی مخاط
ــاه  ــد؛ خواســت داســتان کوت ــد نمى توان ــد دی خواســت شــعر بگوی
ــد؛ در نتیجــه رمــان نوشــت.» ایــن جملــه  بنویســد دیــد نمى توان
ــه رمــان  ــد. چــرا؟ چــون هــر چــه مــا از شــعر ب را فاکنــر مى گوی
ــه الهــام، کــه هــر کــس یــک اســم  ــن جنب نزدیــک مى شــویم ای
ــود.  ــتر مى ش ــه  کارى اش بیش ــر، و جنب ــذارد کمت ــش مى گ روی
مثــلا پدیــده کوچکــى شــما را تــکان مى دهــد؛ اگــر بتوانیــد شــعر 
مى نویســید، و اگــر نتوانیــد داســتان کوتاه مى نویســید. کســى کــه 

ــورد. ــکان نمى خ ــا ت ــن راحتى ه ــه ای ــد ب ــان مى نویس رم

ــد شــخصیت ها  ــان خــوب هــم تکلیفــش مشــخص اســت. بای               رم
ــر  ــه ه ــن ک ــراى ای ــود و ب ــه اش کشیده    ش ــوند و نقش ــف ش تعری
فصــل جذابیــت خــاص خــود را داشــته باشــد بایــد حســاب کتــاب 
ــن  ــد ای داشــته باشــد. معمــولا خــود نویســنده تشــخیص مى ده
ــه درد داســتان کوتاه مى خــورد  چیــزى کــه مى خواهــد بنویســد ب

یــا بایــد رمــان بشــود.

حضار: دربارة تقابل فیلم و داستان... اگر چه به صورت کلى 
بازیگرها نقش ها را زیبا بازى مى کردند...

ــه دوســت  ــر جــور ک ــه را ه ــد آلال ــاب را مى خوانی ــه کت ــى ک      *:     وقت
داریــد تصــور مى کنیــد؛ و هنگامــى کــه در فیلــم آلالــه را 
ــۀ  ــود. هم ــاز مى ش ــم آغ ــا فیل ــما ب ــۀ  ش ــن فاصل ــد اولی مى بینی
ــد  ــش را مى بینن ــد فیلم ــد و بع ــى را مى خوانن ــه رمان ــانى ک کس
معمــولا در ابتــدا جــا مى خورنــد؛ زیــرا آن چــه تصــورش را 

نیســت.  مى کردنــد، 

ــاى  ــت. اکثرکارگردان ه ــردان اس ــه کارگ ــوط ب ــر مرب ــش دیگ               بخ
خودشــان  کــه  چیزهایــى  فقــط  فیلم هایشــان  در  ایرانــى 
مى نویســند را کار مى کننــد. یعنــى ایــن تفکــر کــه کار ســینمایى 
ــه اى اداره شــود  ــه صــورت حرف ــد ب ــک کار جمعــى اســت و بای ی
ــاده اســت. در  و هــر کــس کار خــودش را انجــام بدهــد جــا نیفت
ــد  ــا مى خواهن ــد، ی ــاس کنن ــد کارى را اقتب ــر بخواهن ــه اگ نتیج
ــول  ــان قب ــه خودش ــد ک ــى بنویس ــا کس ــند ی ــان بنویس خودش
ــود  ــه خ ــد، اگرچ ــول ندارن ــنده ها را قب ــولا نویس ــد( و معم دارن
نویســنده کتــاب را نوشته  باشــد) و شــاید ایــن یــک جــور ســلطه 

طلبــى باشــد. مثــلا در ایــن فیلــم کــه در بهتریــن شــکلش بــود، 
طــرف فلســفه خوانده بــود؛ و مــا بــه خاطــر همــان، زندةادعــزت االله 
انتظامــى را بــه آن شــکل مى دیدیــم؛ البتــه جــا نمى افتــاد و 
کمــى لــوس بــود و ایــن اطمینــان بیــن فضــاى فیلم ســازى نیســت 
ــى  ــا خیل ــتند ی ــواد نیس ــى باس ــز خیل ــا نی ــى کارگردان ه و خیل
فیلــم ندیده انــد. اتفــاق افتــاده اســت کــه مــن بــا کارگردانــى کار 
ــزء  ــه ج ــم را، ک ــلان فیل ــم ف ــه او مى گفت ــى ب ــرده  ام، و وقت مى ک
ــد  ــده اى؟ مى گوی ــت، دی ــا اس ــن و معمولى ترین فیلم ه عادى تری
نــه. چــرا مــن کــه نویســنده ام دیــده ام؟ و چــرا شــما (بــه عنــوان 
ــه ایــن موضــوع  کارگــردان) ایــن فیلم هــا را نمى بینــى؟ بعضــى ب
ــتیم.  ــا نیس ــا از آن کارگردان ه ــد م ــد و مى گوین ــار مى کنن افتخ
ــرد و  ــاد مى گی ــه ی ــت ک ــدن اس ــا دی ــت) آدم ب ــى در حقیق (ول

ــد. ــرورش مى ده ــش را پ ذهن

              بیــن نویســنده ها، مــن خیلــى بیشــتر بــا ســینما کار کــرده ام؛ اولا 
بــه هیــچ وجــه حاضــر نیســتند حقــوق نویســنده را رعایــت کننــد؛ 
نــه از نظــر مــادى نــه از نظــر معنــوى. ســر یــک فیلــم دیگــر کــه 
ــت  ــاه وق ــار م ــا چه ــد از ســه ی ــش را نوشــتم، بع ــدا رمان ــن بع م
گذاشــتن، متوجــه شــدم کــه جلســات تشــکیل شــده و دیگــر بــه 

ــار گذاشــته اند. ــن را کن ــى راحــت م ــد و خیل ــن نمى گوین م

حضار: اول فیلم نوشته بود اقتباس از کتاب شما و مثنوى. مثنوى 
را خودشان اضافه کردند؟

     *:       بلــه، خودشــان اضافه کردنــد. داســتان قاضــى  و داســتان 
زرگــر. در صورتــى کــه تنهــا داســتانى کــه در کتــاب بــه آن اشــاره 

١١

ــه ــا ب ــش ت ــال پی ــزار س ــان ها از دوه ــا انس م
ــت ــم؟ دوس ــر کرده ای ــدر تغیی الان چق
تغییــر داشــتن یــا کینــه چقــدر 
کرده اســت؟ ایــن نــگاه آدم هاســت

کــه تغییــر مى کنــد.

ــد و ــى را مى خوانن ــه رمان ــانى ک ــۀ کس  هم
ــولا ــد معم ــش را مى بینن ــد فیلم بع
زیــرا مى خورنــد؛  جــا  ابتــدا  در 
مى کردنــد، را  تصــورش  آن چــه 

ــت. نیس
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ــک  ــه ی ــى ک ــه وقت ــود. البت ــازده کوچولو ب ــتان ش ــود داس شــده ب
ــا را  ــد  این ه ــد، بای ــاس باش ــد کارش اقتب ــول مى کن ــخص قب ش
ــود.  ــر مى ش ــر دیگ ــت یک نف ــتر خلاقی ــرا کارش بس ــرد. زی بپذی
بــه  ولــى  برنمى تابنــد؛  نویســنده ها  از  را خیلــى  این موضــوع 
ــاف  ــى انعط ــد کم ــم بشــود بای ــان فیل ــد کارش ــر بخواهن ــر اگ نظ

نشــان دهند.

حضار: به طور کلى و نه فقط ایران، هنگامى که اقتباس مى شود 
نظرتان نسبت به تفاوت میان فیلم و داستان چیست؟

     *:       فیلم هــاى زیــادى را داریــم کــه از یــک داســتان واحــد اقتبــاس 
شــده اســت. مثــلا در حــدود ده فیلــم از جنــگ و صلــح اقتبــاس 
شــده اســت. خیلى هــا داســتان را بــروز مى دهنــد؛ مثــلا از داســتان 
ــم  ــم وســت ســاید را مى ســازند. تمــام فیل ــو و ژولیــت،  فیل رومئ
ــوان  ــا ج ــا در آن قهرمان ه ــت منته ــت اس ــو و ژولی ــبیه رومئ ش
ــتان  ــک داس ــن از ی ــت. بنابرای ــکال اس ــم موزی ــند و فیل مى باش
ــه  مى شــود اقتباس هــاى گوناگــون کــرد به شــرطى کــه چیــزى ب
آن اضافــه کنیــم. مثــلا چهــار یــا پنــج هملت ســاخته شــده اســت. 
اتفاقــا بــد نیســت کــه بــه عنــوان یــک درس خودتــان ایــن چنــد 
هملــت را ببینیــد و تفاوت هایشــان را مقایســه کنیــد. ایــن کار از 

هــر صحبتــى مفیدتــر خواهدبــود. 

             خــودم همیشــه بــه شــاگردهایم مى گویــم کــه هیــچ چیــز 
ــا شــرایط  مطلــق نیســت. همــه چیــز نســبى اســت. مثــلا اگــر ب
الان بخواهــم داســتان رومئــو و ژولیــت را بگیــرم و کارکنــم، مثــلا 
ــک  ــق ی ــروه عاش ــک گ ــر از ی ــک دخت ــى، ی ــاى سیاس در گروه ه

از یــک داســتان مى شــود بنابرایــن   
کــرد گوناگــون  اقتباس هــاى 
ــه آن ــزى ب ــه چی ــرطى ک به ش

ــم. ــه کنی اضاف

پســر از گــروه دیگــر بشــود. تمــام مخالفت هــا شــروع مى شــود... 
ــرد. ــاس ک ــوان اقتب ــه مى  ت ــت ک ــى هس ــا موضوع های این ه

حضار: خودتان نویسندگى را چه موقع شروع کردید؟

      *:       پــدر مــن دانشــجوى  مترجمــى فرانســه بودنــد. ودرهمــان 
ایــام ازدواج کردنــد. بعدهــا دوبــاره کنکــور دادنــد و دندان پزشــکى 
قبــول شــدند. بنابرایــن پــدر مــن کــه دانشــجوى فرانســه بودنــد 
ــه  ــک ترجم ــاى دراماتی ــراى ادارة هنره ــه ب ــب نمایش نام و مرت
ــم  ــا ه ــته را ب ــد و دورش ــران رفتن ــگاه ته ــه دانش ــد، ب مى کردن
ــد بیــن  ــا الآن کــه هشــتادو شــش ســال ســن دارن ــد. و ت خواندن

ــد. ــو مى خورن ــو تل ــن دو تل ای

بــه  را  او  کارمى کردنــد،  هنرهاى دراماتیــک  ادارة  در  چــون              
ــر فرســتادند. در همــان  ــدن دوره مدیریــت تئات ــراى دی فرانســه ب
ــه مــدت دو مــاه همــراه ایشــان بودیــم. مــن آن  ســفر، مــا نیــز ب
ــى خواســتند  ــادرم م ــدر و م ــى پ ــج ســال داشــتم. وقت ــع پن موق
ــود از مــن مراقبــت بکنــد  ــر ببیننــد، چــون کســى نب ــد تئات برون
ــتیم  ــه برگش ــد ک ــد. بع ــان مى بردن ــراه خودش ــز هم ــن را نی م
ــه دزفــول  ــدرم اســتخدام وزارت بهــدارى شــد و مــارا ب تهــران، پ
ــون نبــود؛ اصــلا هیــچ چیــز نبــود؛ تنهــا کارى  فرســتادند. تلویزی
کــه مى توانســتم بکنــم کتــاب خوانــدن بود.بعــدش اهــواز رفتیــم 
ــا کلاس هشــتم،  ــم. ت ــر مى رفت ــاى تئات ــن در آن جــا کلاس ه و م
ــه  ــن ب ــم و م ــران آمدی ــه ته ــاره ب ــد دوب ــم و بع ــا بودی ــم آنج نه
ــد از آن در  ــدم. بع ــى خوان ــم و ریاض ــى رفت ــتان خوارزم دبیرس
ــدم، و  ــل ش ــه تحصی ــغول ب ــک مش ــاى دراماتی ــکدة هنره دانش
پــس از آن کــه لیســانس خــود را گرفتــم بــه ســازمان صنایــع ملــى 
ــان را دارم. ــۀ  س ــت نشــر و مجل ــیدم و مدیری ــه الان رس ــا ب ــم؛ ت رفت

حضار: پس آشنایى تان با هنرنویسندگى از تئاتربود...

     *:      بلــه، در آن زمــان خیلــى از کارگردان هــا کــه در حــدود 
بیست ســال داشــتند بــه خانــۀ مــا رفــت و آمــد داشــتند. محیــط 

ــود.  · ــى ب ــط فرهنگ ــلا محی کام

نقــد  از جلســه  «عکــس 
و بررســى کتــاب چهــل 
حضــور  بــا  ســالگى، 
داســتان  نویســنده 
خانــم ناهیــد طباطبایــى 
جلســات  توســط  کــه 
ــون شــعر و  ــى کان کتابخوان
ــزار  ــرداد 98 برگ ادب در م

شــد.»
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آقاى جونز که در حال بستن درب مرغدانى بود به دلیل شراب خورى و مستى 
زیاد فراموش مى کند که درب منفذ بالاى آن را ببندد. میجر پیر _ خوك نر 
_ همه حیوانات را به دور خود جمع مى کند تا خواب شب گذشته اش را براى 
_ مانر  _ مالک مزرعه  از آن ها مى خواهد که علیه جونز  و  تعریف کند  آن ها 

شورش کرده و خود حکومت را به دست بگیرند. اما دلایل او براى این انقلاب 
اقرار  باید  است؟  قرار  از چه  زندگى  ماهیت  آشناست:«رفقا،  ما  به گوش همه 
به دنیا مى  بار است.  نکبت  و  پر مشقت است  ما کوتاه است،  کرد که حیات 
آییم، جز قوت لایموتى نداریم و از بین ما آنها که قادر به کاریم تا آخرین رمق 
به کار گمارده مى شویم، و به مجردى که از جهت انتفاع بیفتیم با بى رحمى 
مى کنیم؟  زندگى  نکبت  این  با  ما  که  است  چطور   ... مى شویم.  قربانى  تمام 
علتش این است که تقریبا تمام دسترنج ما به دست بشر ربوده مى شود. ... بشر 
یگانه مخلوقى است که مصرف مى کند و تولید ندارد، نه شیر مى دهد، نه تخم 
مى کند. ضعیفتر از آن است که گاو آهن بکشد و سرعتش در دویدن به حدى 
نیست که خرگوش بگیرد. با این وجود ارباب مطلق حیوان است. ... رفقا به یاد 

داشته باشید که هرگز نباید در شما تردیدى پیدا شود، هیچ استدلالى نباید 
شما را گمراه سازد. هیچ گاه به کسانى که مى گویند انسان و حیوان مشترك 
المنافعند اعتماد نکنید. این حرف ها دروغ محض است. ... به خاطر بسپارید که 

در مبارزه علیه بشر هرگز نباید به او تشبه کنیم. حتى زمانى که بر او پیروز 
شدید از معایب او بپرهیزید. هیچ حیوانى نباید در خانه سکنا جوید یا بر تخت 
بخوابد یا لباس بپوشد یا الکل بنوشد یا با پول تماس داشته باشد. تمام عادات 
به هم نوع  نسبت  نباید  اینکه هیچ حیوانى  از همه  مهمتر  است.  بشرى زشت 
خود ظالمانه رفتار کند. همه حیوانات برابرند.» سرانجام حیوانات جونز را طى 
انقلابى از مزرعه بیرون مى کنند و پیروزى خود را جشن مى گیرند. با این گمان 
که روزهاى سخت به پایان رسیده و آرزوى دیرینۀ دوران سعادت به واقعیت 
پیوسته است. اما هیچ کدام خبر نداشتند که این شروعى براى بازگشت به دوران 

گذشته است، نه آینده.

یکى از مشهورترین و شناخته شده ترین رمان ها در ایران «مزرعه ى حیوانات» 
است که کمتر کسى دیده مى شود که این رمان را نخوانده باشد یا اسم آن را 
وا  فکر  به  را  خواننده اى  هر  که  تلخ  و  شیوا  ساده،  شاهکارى  باشد.  نشنیده 
تصمیم  کنند،  فکر  مى توانند  آن  در  حیوانات  که  عجیب  مزرعه اى  مى دارد. 
بگیرند و اعتراض و انقلاب کنند. پس مى توان به این نتیجه رسید که جورج 

اورول از این حیوانات به عنوان نمادى از انسان ها استفاده کرده است. 

نمادى از انسان هاى آزادى خواه و عدالت طلب که در جاى جاى تاریخ نام آن ها 
به گوش مى خورد. از فرانسه تا چین و از اسپانیا تا روسیه. با اینکه اصل داستان 
و اتفاقات مزرعه با جزئیات قابل تأملى به انقلاب کارگرى 1917 شوروى سابق 
و به رهبرى لنین بر علیه نظام سرمایه دارى مرتبط است، مى توان پیوند هاى 
انقلاب هاى فرانسه و اسپانیا و چین نیز پیدا کرد. به  زیادى بین این رمان و 
عبارتى دیگر، مى توان سرنوشت مزرعۀ حیوانات را سرنوشت تمامى انقلاب هاى 

تاریخ دانست.

این  از  که  مى شود  حک  دیوار  برروى  حیوان گرى  اصول  جونز،  فرار  از  بعد 
جمله اصول مى توان به «همه حیوانات برابرند» و «هیچ حیوانى، حیوان کشى 
این  متفکر  مغزهاى  نقش  کرد.  اشاره  بد»  دوپا  خوب،  پا  «چهار  و  نمى کند» 
انقلاب را دو خوك اسنوبال و ناپلئون بر عهده داشتند. دلیل خوك بودن رهبران 
را مى توان هوش بالاى آن ها (طى تحقیقاتى هوش خوك از سگ ها و شامپانزه ها 
بیشتر است) و مردمى بودن آن ها (گوشت خوك غذاى مورد علاقه جوامع غیر 

اسلامى است) در نظر گرفت. 

ــا یکدیگــر اختــلاف داشــتند.  ــکار خــود ب ــون و اســنوبال همــواره در اف ناپلئ
ــراى بهتــر شــدن زندگــى  ــه دلیــل تــلاش بى وقفــه ب ــوان ب اســنوبال را مى ت
ــات نمــاد رهبــران اولیــه و مــردم دوســت پــس از اکثــر انقلاب هــا در  حیوان
ــت  ــه تربی ــى (از جمل ــائل نظام ــون روى مس ــز ناپلئ ــا تمرک ــت ام ــر گرف نظ
ــس از  ــاز پســرفت شــرایط پ ــوان آغ ــه او را مى ت ــود ک ســگ هاى وحشــى) ب
ــه واقعیــت  ــات ب ــات اتفاق ــى کــه در مزرعــه حیوان انقــلاب دانســت. از آنجای
نزدیکــى زیــادى دارنــد، نتیجــۀ نبــرد اســنوبال و ناپلئــون قابــل حــدس اســت.
پــس از انتشــار ایــن رمــان در ســال 1945 «مزرعــه حیوانــات» بــه ســرعت 

درباره کتاب

معرفى کتاب

قلعه حیوانات؛ از انقلاب تا پیش از آن

١٣

هرگز  بشر  علیه  مبارزه  در  که  بسپارید  خاطر  به 
نباید به او تشبه کنیم. حتى زمانى که بر او پیروز 

شدید از معایب او بپرهیزید.

و  رمان  این  بین  زیادى  پیوند هاى  مى توان 
انقلاب هاى فرانسه و اسپانیا و چین نیز پیدا کرد. 
مزرعه ى  سرنوشت  مى توان  دیگر،  عبارتى  به 
تاریخ  انقلاب هاى  تمامى  سرنوشت  را  حیوانات 

دانست.
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ــت  ــل شــد و توســط دول ــروش تبدی ــى پرف ــه کتاب ــکا ب در انگلســتان و آمری
ــق  ــن طب ــت. همچنی ــار یاف ــان انتش ــورهاى جه ــیارى از کش ــکا در بس آمری
ــه ى خــود «فرهنــگ جنــگ  گزارشــات فرانســس اســتونر ســاندرس در مقال
ســرد»، پــس از مــرگ اورول، C.I.A حــق نشــر فیلــم اقتباســى از ایــن رمــان 
ــه آن  ــاخت ک ــان را س ــن رم ــد و در انگلســتان نســخه انیمیشــنى ای را خری
ــان  ــن رم ــدگان ای ــى از خوانن ــان پخــش شــد. خیل ــه ســرعت در جه هــم ب
ــن  ــا از بارزتری ــد. ام ــاهده کرده ان ــن را مش ــن انیمیش ــار ای ــل یکب ــز حداق نی
ــه  ــوان ب ــت مى ت ــده اس ــاد ش ــنى آن ایج ــخۀ انیمیش ــه در نس ــى ک تغییرات
ســکانس پایانــى آن اشــاره کــرد کــه نویســنده بــراى جلوگیــرى از اســپویل 
داســتان و دلخــور کــردن برخــى از خواننــدگان گرامــى کــه هنــوز ایــن رمــان 
را مطالعــه نکرده انــد از ارائــۀ توضیحــات دقیق تــر و جزئیــات بیشــتر امتنــاع 
ــا نظــام  ــاط آن ب ــى و ارتب ــرات، داســتان کل ــا وجــود تمــام تغیی مــى ورزد! ب
شــوروى و ضدیــت آن بــا نظــام ســرمایه دارى سوسیالیســم و یــا استالینیســم، 
کــه مقصــود اورول از نوشــتن ایــن رمــان بــوده اســت، حفــظ شــده اســت.

یکى از نکات برجسته و مشهور این رمان، نحوة تغییر شعارهاى انقلابى براى 
 - است  رهبران  تصمیمات  براى  آوردن  توجیه  و  استفاده  سوء  بودن  مقدور 
«هیچ حیوانى، حیوان کشى نمى کند » تبدیل مى شود به «هیچ حیوانى بى دلیل 
حیوان کشى نمى کند »، «چهارپا خوب، دوپا بد» به «چهارپا خوب، دوپا بهتر» 

و سرآمد همۀ آنها، شعارى که همه شنیده ایم: 

«همه حیوانات برابرند اما بعضى ها برابرترند»

تعداد جوامعى که از این تکنیک(!) تحریف عقاید استفاده کرده اند بى شمار است 
و هنوز در جوامع بزرگ و گوناگونى از همین روش استفاده مى شود.

جورج اورول بر این باور است که نام حیوانات و انسان ها که در کتاب مزرعه 
نیز  آن ها  نقش  و  نام ها  این  صاحبان  منش  و  خصلت  گویاى  آمده  حیوانات 
مى باشند. از جمله: شخصیت میجر به معناى یک فرد نظامى و سلطه جو است. 
باکسر مظهر وفادارى اما جاهل، و دقیقا نقطه مقابل بنجامین منفى باف و گربه 

بى اعتنا است. همچنین باکسر هر چند داراى شخصیت بلند همت، عزم راسخ 
و سختکوش مى باشد ولیکن ظلم و فساد موجود در جامعه را نمى تواند ببیند 
و شیوه تفکر او بر این پایه استوار است که تنها یک حزب حق تصمیم گیرى 
در شرایط موجود در جامعه را دارد. مولى Mollie علاوه بر نامش که گویاى 
folly یعنى حماقت است، کبر و ناز و تجمل دوستى اش مثل اعلاى کل انقلاب 
ابتدا  زیرك  سخنور  و  سخن چین  و  جاسوس  مشخصات  با  موزز  است.  اکتبر 

نشان دهنده ارباب کلیساى ارتدوکس و بعدها هم کلیساى کاتولیک هست. 

در کتاب مزرعه حیوانات در جامعه افرادى وجود دارند مانند خوك ها به ویژه 
ناپلئون که فقط به فکر خود بوده و از سادگى افکار جامعه سواستفاده کرده و 
سعى مى کند آن ها را به زیر سلطه خود در بیاورد و یا وجود سگ هایى در جامعه 
که حریص و طمع کار بوده و براى سرمایه اندوزى دست به هر جنایتى مى زنند. 
مى باشند  پایین  فرهنگ  سطح  داراى  و  ترسو  ضعیف،  افراد  نماد  گوسفندان 
که با وجود شرایط آشکار ظلم و ستم قادر به حمایت از خود نیستند و فاقد 
آزادى بیان مى باشند. از این رو همواره از سوى سگ ها به ویژه خوك ها مورد 

سواستفاده قرار گرفته مى شوند.

پایان ماجراى مزرعه حیوانات تا حدودى تلخ اما بسیار نزدیک به واقعیت است، 
از  را  او  است  ممکن  خواننده  میل  باب  پایان  که  مى داد  احتمال  اورول  گویا 
به صفحات  که  دارد. هنگامى  باز  اطرافش  اتفاقات  و  بر جامعه  تفکرى عمیق 
پایانى کتاب نزدیک مى شویم و سبکى صفحات باقى مانده را در دستان خود 
حس مى کنیم، نمى توانیم این فکر را از ذهن خود بیرون کنیم که این نباید 
پایان ماجرا باشد و همین ترس از مواجهه با واقعیت است که ما را به هدف 
اصلى اورول از نوشتن این رمان مى رساند. به جرئت مى توان گفت که این رمان 
آنها  نام شخصیت هاى  تنها  که  است  تاریخ  انقلاب هاى  تک تک  داستان  دقیقا 

تغییر یافته است.

 اما در پایان این سوال همواره ذهن هر خواننده اى را مشغول مى کند که اگر 
نتیجۀ همۀ انقلاب ها بازگشت به وضع سابق و خانۀ اول است، چه زمانى انسان 
آنرا  انقلابى  تمامى رهبران  آزادى و عدالتى که  یعنى  آرزوى دیرینه خود،  به 

شعار خود قرار دادند، مى تواند دست پیدا کند؟   .
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این رمان دقیقا داستان تک تک انقلاب هاى 
آنها  نام شخصیت هاى  تنها  که  است  تاریخ 

تغییر یافته است.

ایوان، فصل نامه متن و داستان



درباره کتاب

معرفى کتاب

 در پىِ روح زمانه

«یـک نفـر از گوشـۀ کنارزده شـدة پـرده اى تیـره بـه خیابـان نـگاه مى کنـد. از 
بالاتـر بـودن سـطح خیابـان مى شـود فهمیـد تصویـر پیـش روى مـا در یـک 
زیرزمیـن منجمـد شـده اسـت. زیرزمیـن یـک خانـه قدیمـى در محلـه اى در 
مرکـز شـهر تهـران؛ در روزهایـى کـه هـر سـرود ترانـه اسـت و یک قلـب براى 
زندگـى کافـى ا سـت؛ روزهـاى «زمانـه قرعـۀ نو مى زنـد به نـام شـما»، و ایرانى 
کـه در چشـم سـاکنانش سـراى امیـد اسـت و اهالى منجمدشـده در نقاشـى 
مـا هـم جزئـى از نظاره گـران ایـن شـکوه تاریـخ و دوران تازه انـد؛ با سازهایشـان 
کـه هنـوز نشکسـته، ذوق سرشارشـان کـه مى جوشـد و صدایشـان کـه هنـوز 

خاموش نشـده اسـت. 

چـراغ سـقفى کم جـان، آن قدر نورافشـان هسـت کـه محمدرضا لطفـى را کنار 
یـارش شـجریان بـا پیراهن هـاى سـبز و صورتـى نشـان دهـد. باقى مانـدة نـور 
عبدالنقـى افشـارنیا را بـا نـى نشـان مى دهـد و در گوشـۀ تاریکـى از تصویـر 
بیـژن کامـکار کـه ربـاب گرفتـه تـوى بغـل و بـرادرش پشـنگ کمى آن سـوتر 

پشـت سـنتور نشسـته است. 

در نقاشـى ایمـان ملکـى همـان انـدازه کـه ترس هسـت، امید هم هسـت. هر 
اندازه شـور هسـت، آرامش هم هسـت؛ همـان معجون جادویـى اى که چاووش 
شـد؛ همان که سـازندة موسـیقى دورانى شـد که امروز، در آسـتانۀ 40 سـالگى 
ا سـت. نقاشـى گرچـه تصویر کودکى یـک انقلاب اسـت، موسـیقى ها همچنان 
هسـتند تا با شنیدن شـان میانسـالى آن شـور را تماشـا کنیم. ببینیم راسـتى 

چه شـد؟»

روزنامـۀ همشـهرى در فاصلۀ بین پاییز تا زمسـتان 1397، صفحـه  اى از روزنامۀ 
خـود را بـا نـام «درنـگ» بـه بازخوانـى تاریـخ 40 سـالۀ فرهنـگ و هنـر بعـد 
از انقـلاب اسـلامى اختصـاص داده بـود. روایـت موسـیقیایىِ ایـن چهـل سـال 
را سـحر سـخایى بـه عهـده گرفـت. سـخایى در چهـل یادداشـتِ روزانـۀ خـود 

در پـى کشـف و روایـت موجـزِ روح زمانـۀ هـر سـال از دل یـک اثـر یـا آلبـوم 
موسـیقى اسـت و نمایندگـىِ هـر سـال را بـه یـک قطعـه سـپرده اسـت. سـه 
پاراگـراف ابتدایى این نوشـته مطلع اولین یادداشـت سـحر سـخایى در صفحۀ 

اسـت. «درنگ» 

سـحر سـخایى متولد1364 اسـت، مدرك کارشناسى ادبیات فارسـى از دانشگاه 
تهـران.  دانشـگاه  از  قوم  موسیقى  شناسـى  ارشـد  کارشناسـى  و  دارد  علامـه 
یادگیـرى موسـیقى را بـا پیانـو شـروع کـرد امـا بعدتر با سـه تار به موسـیقى 
ایرانـى پرداخـت و نـزد اسـاتیدى چـون محمدرضـا لطفـى و ارشـد تهماسـبى 
آمـوزش دیـد. موسـیقى متن فیلـم وارونگى (1394) ، مالاریـا (1394) و من 
مى  ترسـم (1398) را سـاخته و نیـز یـک رمـان به نـام تنِ تنهایـى دارد که 

سـال 95 در نشـر چشـمه به چاپ رسـیده اسـت.

خوانـدن متـن ایـن یادداشـت  ها بسـیار لذت بخـش و همـراه با حسـى غریب 
اسـت، حتـى اگـر بـه خاطـر سـن تجربـه  اى از آن سـال  هاى ابتدایـى نداشـته 
باشـیم، کـه براى مـن و احتمالا اکثر خوانندگان این نوشـته همینطور هسـت. 
و اگـر بـاز هـم مثل مـن اطلاعات کمى از موسـیقى داشـته باشـید، مجبورتان 
مى  کنـد تـا دائـم از ویکى  پدیا کمـک بگیرید یا چنـد دقیقه  اى را پـاى یوتیوب 

بنشـینید و گـوش به اثـر منتخب سـخایى دهید.

انگیـزة اصلـىِ  از پادکسـت «رادیـو دستنوشـته  ها»  هشـت قسـمتِ متوالـى 
مـن بـراى نوشـتن در مـورد یادداشـت  هاى روزانـۀ سـحر سـخایى در روزنامـۀ 
همشـهرى اسـت. رادیو دستنوشـته  ها پادکسـتى اسـت با هدف بازخوانى تاریخ 
معاصـر ایـران کـه محمـود عظیمائـى در کانـادا آن  هـا را مى  سـازد. بـه گفتـۀ 
خود عظیمائى، بعد از آشـنایى  اش با نسـخۀ بازنشرشـدة یادداشـت  هاى سـحر 
سـخایى در وبسـایت خوابگـرد، تصمیمـش را گرفتـه کـه حتما این نوشـته  ها 
را بـراى دل خـودش هـم کـه شـده به صورت پادکسـت دربیـاورد. البتـه بعد از 
ایـن کار، گویـا خـودش هـم از میـزان اسـتقبالى که شـنوندگان به آن داشـتند 
حیـرت کـرده، بـه همین دلیـل بعـد از اتمام خوانش یادداشـت  ها، قسـمتى را 
هـم بـه مصاحبـه بـا خـود سـحر سـخایى و گفت  وگویـى تحلیلى بـا چند تن 
دیگـر در مـورد چرایـى ایـن اسـتقبالِ غیـر قابل تصـور اختصاص داده اسـت.

بـد نیسـت توضیـح کوتاهـى هـم در مورد اصل یادداشـت  هاى سـحر سـخایى 
بدهـم تـا شـاید اگـر هنـوز متقاعد به شنیدنشـان نشـده  اید، شـانس خـودم را 
یـک بـار دیگـر با اشـاره  اى بـه بخش  هایـى کوچـک از یادداشـت  هایش امتحان 
کـرده باشـم. اول از همـه ایـن را هـم بایـد بگویـم کـه سـخایى، نخواسـته و 
شـاید نتوانسـته کـه از سـیر اتفاقـات سیاسـى این چهل سـال چشم  پوشـى و 
تنهـا یـک قطعـه را انتخـاب کنـد، به  عکـس او روایتـى توامـان دارد از وقایـع و 
موسـیقى  هایى کـه سـعى در نشـان دادن روح آن زمانـه دارنـد بـراى حافظۀ

نسـل  هاى بعـد. 

وسـعت انتخـاب روح زمانـۀ هـر سـال را، سـخایى، به قدرى باز گذاشـته اسـت 
کـه از نوحـۀ کویتـى پـور براى محمـد جهـان  آرا تا آهنـگ تابسـتون کوتاهه از 
زدبـازى در آن جـاى گرفتـه اسـت. همچنیـن از قطعۀ شـب  نورد گـروه چاووش 
تـا آهنـگ دلبـرِ امیـد حاجیلـى! یادداشـت  ها از سـال 1358 شـروع مى  شـوند 
(بررسـى سـال 57 بـه آخرین یادداشـت موکول شـده اسـت) و با قطعـه  اى قابل 
انتظار: شـب  نورد، سـاختۀ گروه چاووش. سـال 59 را به کاروان شـهید اختصاص 
مى  دهـد و البتـه باکـى از اینکـه بـراى سـال 60 جز سـکوت را برنگزینـد ندارد. 

سـال 61 را بـا یـادى از محمـد جهـان  آرا و همـۀ برادرانـش و البتـه مادرشـان، 
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«مـادرى کـه انـگار مادر جنگ باشـد. مـادرِ از دسـت دادن و خـودِ روحِ زمانه!»، 
بـه کمـک نوحـۀ «ممد نبـودى ببینـىِ» کویتى پـور برایمان یـادآورى مى  کند. 
سـال 74 از آنِ آلبوم سـتاره  هاى سـربى از ابى با آهنگسـازى سـیاوش قمیشى 
بعـد هـم  فرشـتگان» کـه در سـال  هاى  اسـت. دو خواننـدة سـاکن «شـهر 

ردپایشـان در یادداشـت  هاى سـخایى، هم  پـاى داخلى  هـا دیـده مى  شـود.

سـال 76 سـالِ مـردِ خنـدانِ از حـالا بـه بعـد رئیـس جمهـور، اسـت و سـال 
کنسـرتِ «راز نـو»ى علیـزاده کـه مصـادف بـا بازگشـتِ دو خواننـدة زن بـه 
صحنـه، بـراى اولیـن بـار پـس از انقـلاب اسـلامى اسـت. سـال 88، «بـاز هـم 
بگو...چقـدر مـرگ! بـاز هـم بگـو...» روح زمانۀ این سـال را، سـخایى، قطعا ترانۀ 
«همـه چـى آرومـه» نمى  دانـد، چـون اتفاقا «همه  چى آروم نیسـت». سـال 88 
بـراى او سـال مـردى نابغه اسـت و البته نوازندة سـنتور. «مردى کـه «آن» دارد. 
آنِ جـاودان؛ مـردى کـه عاشـق وطنـش اسـت» و در همیـن سـال آن را بـراى 

همیشـه تـرك مى  گویـد.

سـالِ 90 براى سـخایى سـالى اسـت براى فکر کردن به گذشـته و فکر نکردن 
بـه آینـده. سـال فیلم قلاده هاى طلا و گشـت ارشـاد، بـا این توضیـح که دیگر 
نـه حـال خنـده اى مانـده و نه اساسـا حال گریه اى. سـال شـعر الکـى از آلبوم 
الکـىِ محسـن نامجـو. 93، سـالى کـه در آن «محمدرضـا لطفى چشـم هایش 
را بـراى همیشـه به روى زندگـى مى بندد» و امیرحسـین مقصودلـو ترانه اى در 

مدح امـام رضـا مى خواند.

57 سـالِ «پشـت بام و نوار اسـت. سـال ندانسـتن اما خواستن. سـال خواستن 
و توانسـتن. سـال «الملـک یبقـى مع الکفـر و لایبقى مع الظلم» ». سـالِ «به 
لالـۀ در خـون خفته»، سـاختۀ مجتبى میرزاده. سـالِ تصنیف سـپیده، «ایران 

اى سـراى امیـد، بر بامت سـپیده دمید، ...»

ایـن خلاصـه اى بـود از آنچـه در یادداشـت ها نوشـته شـده اسـت، امـا حتـى 
نزدیـک بـه آن چیـزى کـه در پادکسـتِ رادیو دستنوشـته ها شـنیده مى شـود 
نیسـت! هشـت قسـمت پادکسـتى کـه راوىِ آن نـه خـودِ محمـود عظیمایـى 
بلکـه صـداى محـزون زنـى اسـت که هر بـار در ابتـداى هر قسـمت بـا تأکید 
عظیمایـى قـرار اسـت نامـش بنـا بـر جبـر زمانـه فـاش نشـود. پادکسـت ها 
یـک حسـن کوچـک دیگـر نیـز دارد و آن شـنیدن بخش هـاى کوتاهى اسـت 
کـه در متـنِ یادداشـت هاى منتشـر شـده در اینترنـت اثـرى ازشـان نیسـت و 
احتمـالا هنـگام چـاپ در روزنامـه گرفتـار ممیـزى شـده اند. و پـر واضح اسـت 
کـه شـنیدن تکه اى از هـر قطعۀ انتخابى لابـه لاى صحبت هـاى راوى، تاثیر آن 

را دوچنـدان کرده اسـت.

البتـه بـراى مـن ایـن یادداشـت ها و نسـخۀ پادکست شده شـان پایـان ماجـرا 
نبـود، تصمیـم گرفتم رمان سـحر سـخایى، تـن تنهایى را نیز بخوانم. شـاید 
آن حـالِ توامـان وجـد و غـم را ایـن بـار در یک داسـتانِ نوشـتۀ او تجربه کنم؛ 

البتـه تا حـدودى نـاکام ماندم.

در اولیـن مواجـه بـا کتاب، اسـامى فصول آن که نام هاى گوشـه هاى موسـیقى 
ایرانـى اسـت جلب توجـه مى کند و البته مقدمه اى که پر اسـت از فلسـفیدن. 
داسـتان روایت گر یک مثلث عشـقى اسـت بین سـه شـخصیت اصلى داسـتان 
سـبا، بردیـا و رضـا کـه دوتـاى اول بـا هـم موسـیقى مى خواننـد در دانشـگاه 
و سـومى بعـد از اتمـام تحصیـلات موسـیقى در روسـیه بـه ایـران برگشـته و 

مشـغول تولیـد موسـیقى اسـت. سـبا بـا انتخـاب اولـى «عشـق را بـر منطق 
برمىگزینـد و بـا دومـى عقـل را بـر دل» و اصـلا طبق نظـر داسـتان «انتخاب 
کـردن اسـت کـه گردونـۀ جهـان مـا را مىچرخانـد. انتخـابِ راهـى بـراى زنده 

مانـدن. انتخاب فـرارى بـراى نمردن».

اسـم  کـه  داسـتان ند  در  شـخصیت  سـه  ایـن  تنهـا  اینکـه  جالـب  نکتـۀ 
کوچک شـان مشـخص اسـت و مثـلا پدرهـا و مادرهایشـان در داسـتان فقط با 
نام فامیلى شـان توسـط راوىِ داناى کل روایت مى شـوند. شـاید چون نویسـنده 
مى خواسـته بگویـد کـه هنـوز در اوایل جوانى، این سـه شـخصیت بـراى خود 

نقش هـاى بزرگسالى شـان را انتخـاب نکرده انـد و هنـوز تنها وظیفه شـان توجه 
بـه خـود و رفتن در پى حقیقت گمشده شـان اسـت، تـا فکرِ دیگرىْ را داشـتن 

یـا مسـئولیت دیگـرى را بر دوش کشـیدن.

حـرف بیشـترى در مـورد کتـاب قابـل بیـان نیسـت، جـز ایـن کـه داسـتانى 
معمولـى بـا شـخصیت  هایى غالبـا آشـنا اسـت و یـک مقدمـۀ خواندنـى دارد. 

بخشـى از ایـن مقدمـه را بـا هـم بخوانیـم: 

نیسـت. در حبابـى  واقعـى  بـا حقیقـت  رابطه مـان  پـى مى بریـم  «ناگهـان 
زندانـى شـده ایم. در حبـاب زندگـى مى کنیـم، مى چرخیم و نفس مى کشـیم، 
بى حافظـه اى ماهى گونـه، کـه هـر دور تـازه اى کـه مى زنیـم گمـان مى کنیـم 
جهان تازه اى آغاز شـده است...بیشـتر بدن مان از آب اسـت. در سیاره اى جلوس 
کرده ایـم کـه بیشـترش آب اسـت و زمانـى همـه اش آب بـوده. روان ایـم؛ قـرار 
نیسـت آرام بگیریم. قرار اسـت بنوشـیم، نوشـیده شـویم و شـبیهِ هر بى  قرارىِ 
دیگـرى، نیسـتى  مان از روز نخسـت همراه  مـان باشـد.... مضمون تمـام قصه  ها، 
اگـر عشـق و سـفر و مرگ نباشـد، بى  قـرارى و دلهـره و بیگانگى اسـت. بچه  ها 
قصـه ندارنـد؛ رؤیا دارنـد. پیرمردان و پیرزنان قصه ندارند، گذشـته  اى انباشـته از 
اتفـاق دارنـد. ایـن میانـه امـا در فاصلۀ تولـد تا مرگ اسـت که قصه  ها سـاخته 
مى  شـوند و از دسـتى بـه دسـتى مى  افتنـد تـا آخـرِ کار نویسـنده  اى، مؤمن و 
صبـور ثبت  شـان کنـد، روایت  شـان کند و کارى کنـد که از مرز اتفاقـى افتادنى 

بگذرنـد و خاطره  اى ماندگار شـوند»

ایـن نوشـته سـعى کوچکـى براى به اشـتراك گذاشـتن حـس غریبـى بود که 
در طـول شـش سـاعت و نیـم روایـتِ 40 سـالۀ موسـیقى ایـران به قلم سـحر 
سـخایى، از زبـان یـک راوى ناشـناس تجربـه کـردم. تلاشـى بـراى به اشـتراك 

گذاشـتن تجربـۀ در پـى روح زمانـه بودن.

منابع:

khabgard.com/۳۸۰۲/

bit.ly/۲GzIXRz

t.me/RadioDastneveshteha

anthropologyandculture.com/fa/component/jsn/
ssakhaii
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سال 61 را با یادى از محمد جهان آرا و همه ى 
برادرانش و البته مادرشان، «مادرى که انگار 
مادر جنگ باشد. مادرِ از دست دادن و خودِ 
روحِ زمانه!»، به نوحه ى «ممد نبودى ببینىِ» 

کویتى پور برایمان یادآورى مى کند.

بیشتر بدنمان از آب است. در سیارهاى جلوس 
کردهایم که بیشترش آب است و زمانى همهاش 

آب بوده. روانایم؛ قرار نیست آرام بگیریم. 
قرار است بنوشیم، نوشیده شویم و شبیهِ هر 

بىقرارىِ دیگرى، نیستىمان از روز نخست 
همراهمان باشد

ایوان، فصل نامه متن و داستان



درباره کتاب

معرفى کتاب

باز دیر شد...

تابســتان بــه نیمــه رســید. زمــان بــه ســرعت در حــال سپرى  شــدن اســت.
ــا شــروع تــرم تحصیلــى کمتــر مجالــى  کمتــر از دو مــاه دیگــر مجــدداً ب
ــا، چــه کتاب  خــوان و  ــد. همــۀ م ــى مى  مان ــى، باق ــراى فکــر کــردن حت ب
ــا شــروع درس و دانشــگاه، دیگــر وقــت کافــى و مناســبى  ــى  کار، ب چــه ب
بــراى مطالعــه نخواهیــم داشــت؛ آنقــدر کــه روح و فکــر مــا را ارضــا کنــد. 
در ایــن تابســتان امــا، هرچــه درگیــر گذرانــدن واحــد و کار جانبى باشــیم، 
بــاز هــم فرصتــى بکــر و مناســب بــراى مطالعــه بــه جــا مى  مانــد. حیــف 
ــه واســطۀ کارهــاى ناضــرور  اســت کــه ایــن فرصــت، صــرف ابطــال آن ب
ــى و  ــاى تلگرام ــد؛ کانال  ه ــدن ندارن ــى ارزش دی ــا، جملگ ــود. فیلم  ه ش
ــاب زدن  ــاره و لع ــاره پ ــب پ ــوى مطال ــز بازگ ــتاگرامى، ج ــات اینس صفح
ــچ  ــرى هی ــادلات توییت ــا و مج ــد. دعواه ــرى نمى  کنن ــا کار دیگ ــه آن  ه ب
نتیجــه  اى ندارنــد. همــه   و همــه فقــط بــراى ایــن اســت کــه وقــت مــا را 
تلــف کنــد؛ ســرگرمى فشــلى را برایمــان بزایــد کــه از نطفــه خــراب اســت. 
ــه یغمــا نرفته اســت،  ــا ایــن فرصــت بیــات نشــده و ب پــس بهتــر اســت ت

دریابیــم  اش؛ قبــل از آن کــه بــه شــکوه بگوییــم «بــاز دیــر شــد»...

ــا  ــعر، ب ــه ش ــک مجموع ــان و ی ــد رم ــى چن ــه معرف ــماره، ب ــن ش در ای
فضایــى کمتــر تیــره خواهیــم پرداخــت؛ برخــلاف شــمارة قبــل کــه آثــار 

ــتند. ــر داش ــا یکدیگ ــختى ب ــت س ــى رقاب در تیرگ

1- بارون درخت نشین، ایتالو کالوینو

2- ارتش تک  نفره، موآسیر اسکلیر

3- ورونیکا تصمیم مى  گیرد بمیرد، پائولو کوئلیو

4- خرتناق، رحیم رسولى (مجموعه شعر طنز)

درباره کتاب

پاتوق کتاب

دنیاى کتاب و هنر و موسیقى

اگر از خیابان کریمخان گذشته باشید حتما ساختمان و نماى جذاب و دل نشین 
کتاب فروشى نشر ثالث را دیده اید.این مجموعه سه طبقه است، با دکورى مدرن و 
سقفى بلند. طبقۀ همکف لوازم التحریر و کتاب فروشى، طبقۀ دوم فروشگاه کافه، و 
طبقه سوم گالرى این مجموعه است.در ابتداى ورود به کتاب فروشى با مجسمه هایى 
از مشاهیر فرهنگى و لوازم التحریر روبه رو میشویم، کتاب هاى خود انتشارات ثالث 
با جلد قرمز رنگ نیز در ابتداى ورود خودنمایى مى کند. در ادامه انواع و اقسام 

موضوعات  با  کتاب هایى 
میتوان  را  مختلف 
جالب  ابتکار  یک  دید؛ 
پک هاى  کتاب فروشى، 
با  شده  کادوپیچ  کتاب 
است  مختلف  موضوعات 
که روى میزى در وسط 
کتاب فروشى قرار دارد و 
کار شما را براى انتخاب 

هدیه آسان مى کند.

فروشگاهى  راست  دوم سمت  در طبقه  بروید  بالا  که  فروشگاه  پله هاى وسط  از 
یافت و  وجود دارد که در آن صنایع دستى جالب و متفاوت و متنوعى میتوان 
قرار دارد. ایرانى و خارجى  آلبو م هاى موسیقى  از  در سمت چپ، طیف وسیعى 
اگه به پشت سر نگاه کنید مى توانید کافه را هم پیدا کنید، و در روزهاى خلوت 
و عموما صبح ها از کتاب فروشى کتابى را انتخاب کنید و در کافۀ مجموعه همراه 
بروید، در طبقۀ  بالا  پله ها  از  باز هم  ببرید.اگر  لذت  و  نوشیدنى مطالعه کنید  با 
سوم یک گالرى مدرن مى بینید که اگر اجرایى داشته باشد میتوانید سرى هم به 

گالرى بزنید.

این  جملۀ  از  هست.  نیز  فرهنگى  برنامه هاى  و  مراسم  مجرى  کتاب فروشى  این 
برنامه ها که به صورت ثابت در این مجموعه برگزار مى شود، نقد و بررسى کتاب 
هر دوشنبه، رونمایى آلبوم موسیقى هر پنجشنبه و افتتاحیۀ نمایشگاه نقاشى هر 
جمعه است.هم چنین مى توانید با دنبال کردن صفحۀ نشر ثالث در اینستاگرام و 
نشر  شوید.کتاب فروشى  مطلع  مجموعه  این  فرهنگى  برنامه هاى  دیگر  از  تلگرام 

ثالث در خیابان کریمخان، بین ایرانشهر و ماهشهر، پلاك 134 واقع شده است.
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آخر نوشت

نیلوفر کریمى، مهندسى و علم مواد 95

یکـى از راه هـاى افزایـش کیفیـت و کمیـت کتاب خوانـى، عضویـت در باشـگاه هاى 
کتاب خوانـى و کتاب خوانـى گروهـى اسـت. فکـر نمى کنـم هیچ کـدام از مـا سـابقۀ 
خیلـى طولانـى در ایـن نـوع از کتاب خوانـى داشـته باشـیم. بـه طـور کلـى کـه 
کتاب خوانـى در ایـران مهجـور اسـت، مطالعـه بـه ایـن روش باکیفیـت از آن هـم 

مهجورتـر. 

آنچـه مایـۀ شـادى و مسـرت اسـت وجـود حلقه هـاى مطالعاتـى متعـدد در سـطح 
دانشـگاه اسـت، مثـل گـروه کتاب خوانـى کانـون شـعر و ادب، باشـگاه همخـوان، 
جلسـات مطالعاتـى انجمـن اسـلامى و چندیـن گـروه دیگـر کـه جسـته و گریختـه 

جلسـاتى برگـزار کرده انـد.

امـا آیـا در سـطح جامعـه هـم ایـن فضـاى فرهنگـى وجـود دارد؟ بـراى کـودکان و 
نوجوانـان و قشـر میانسـال چطـور؟ یـا همـۀ امکانـات صرفا بـراى جوانانى کـه اکثرا 
فرصـت خـواب کافـى هـم ندارنـد متمرکـز شـده؟ آیـا بهتـر نیسـت ایـن کتاب هـا 
ومهارت هـا در دوران کودکـى و نوجوانـى خوانـده و یـاد گرفتـه شـوند و در جوانـى 

فـرد، شـروع بـه اسـتفاده از دانسـته ها و مهارت هـاى خـود کنـد؟

بـه نظـر مـن امـروزه نیـاز بـه وجـود باشـگاه هاى کتاب خوانـى مسـتقل در سـطح 
جامعـه بیـش از پیش احسـاس مى شـود. زندگى در عصر سـرعت و اطلاعـات عموما 
مجـال تغییـر راه و شـروع دوبـاره و فکـر کـردن به مسـیر را به ما نمى دهـد و هرچه 
از هجـده سـالگى فـرد میگذرد فرصت تغییر مسـیر و یادگیرى سـال به سـال برایش 
کمتـر شـده و نیازمنـد همـت و تـلاش و در مـواردى شـجاعت و جرئت صـد چندان 

مى شـود.

البتـه کـه وجـود باشـگاه هایى مثـل «از تـا» در تهـران نعمـت بزرگـى اسـت، (بایـد 
اعتـراف کنـم کـه ازتـا تنها باشـگاه ى اسـت کـه در تهران مى شناسـم) امـا آدم هاى 
فضاهـاى  تعـداد چنیـن  و  بیاورنـد  روى  کار  ایـن  بـه  بایـد  بیشـترى  دغدغه منـد 
ارزشـمندى به خصـوص در سـطح کـودکان و نوجوانـان بایـد بیشـتر شـود. چـون 
مطالعـه رفتارى اسـت که بهتر و آسـان تر اسـت از آن زمـان در وجود انسـان نهادینه 

. د شو


